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پوتين از مجمع سنت پترزبورگ به عنوان ويتريني 
براي تبليغ توسعه روسيه و جست وجوي سرمايه گذاران 
خارجي استفاده مي كند. اين رويداد با حضور خبرنگاران 
بين المللي در مقر جديد جهاني گازپروم، يك آســمان 
خراش ۸۱ طبقه ســوزني شــكل كه مشرف به خليج 
فنلاند است، برگزار شد. ســال گذشته، روزنامه نگاران 

كشورهايي كه روسيه آنها را غيردوست مي داند – از جمله ايالات متحده، بريتانيا و اتحاديه اروپا – 
دعوت نشدند و مقامات و سرمايه گذاران غربي نيز پس از اعمال تحريم هاي گسترده عليه مسكو بر 
سر اوكراين، در اين نشست حضور نداشتند. پوتين طي سخناني در مجمع بين المللي اقتصادي سن 
پترزبورگ )SPIEF( خاطرنشــان كرد كه »كشورهاي دوست روسيه آنهايي هستند كه شايسته 
توجه ويژه هستند زيرا آينده اقتصاد جهاني را تعريف مي كنند، و آنها در حال حاضر سه چهارم حجم 

تجارت اقتصاد ما را تشكيل مي دهند«....

ارزيابي آرزوهاي اقتصادي پوتين

توســعه اقتصادي ايران قبل از سال ۱۹۷۹ بسيار 
ســريع بود. اين كشــور به طور ســنتي يك جامعه 
كشاورزي بود كه در دهه ۱۹۷۰ كشور صنعتي سازي 
و نوسازي اقتصادي قابل توجهي را تجربه كرده بود. 
اين سرعت رشــد تا سال ۱۹۷۸ به طرز چشمگيري 
كاهش يافته بود زيرا فرار ســرمايه درســت قبل از 

انقلاب ۵۷ به ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۰ امريكا رسيد.
پس از انقــلاب ۱۹۷۹، دولت ايران چهار اقدام اصلاحي انجــام داد: ۱.ابتدا دولت كنترل 
همهصنايع از جمله شركت ملي نفت و همه بانك هاي ايراني رادر اختيار گرفته و آنها را ملي 
كرد.2.قانون اساسي جديد اقتصاد در ۳ تقسيم بخش هاي مختلف، يعني »دولت«، »تعاوني« 

و »خصوصي« كه بيشتر كسب و كار در اختيار دولت قرار مي داد...

بررسي و تحليل سرمايه گذاري در اقتصاد ايران
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بهــار ۱۴۰۳ آمد و رفت. دراين ســه ماه تازه 
سپری شده هيچ رخداد بزرگ و بنيادين در بخش 
صنعت ايران ديده نشــده اســت. به نظر می رسد 
در تابســتان و حتی شــايد در پاييز امسال نيز به 
دليل رخ دادن ناراحت كننده سانحه هلی كوپتر و 
مرگ سيد ابراهيم رئيسی وضعت اقتصاد ايران و 

به دنبال آن وضعيت صنعت نيز تكان بالنده ای را تجربه كرد. حقيقت اين است پيش از 
رخداد يادشده نيز وضعيت گونه ای نبود كه بتوان اميدوار بود.

فعالان اقتصادی در بخش خصوصی به ويژه بخش صنعت كه فعاليت هايی آشــكار و بر 
روی زمين است روزهای پرابهامی را پشت سر می گذارند و اين روزها می خواهند بدانند برای 

چه بايد كنند؟ آيا راهی برای فهميدن تحولات آتی در ادامه سال وجود دارد؟ 

صنعت در ادامه سال 1403
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یادداشت

ســاعت 2۴ - بــه عنوان يــك جريان 
فكــري تاثيرگذار ديگر بــر مكتب اتريش 
مي توانيــم ماركسيســم را نــام ببريم. آن 
 هــم در وجه مربوط بــه ارزش نيروي كار 
به عنوان تعيين كننده ارزش كل توليد جامعه 
و نقش صاحب سرمايه به عنوان بهره كش 
از مازاد توليد نيروي كار. همچنين شــاكله 
كلي الگوي اقتصادي ماركس كه برمبناي 
اعتقاد به تضاد بين صاحب سرمايه و صاحب 
نيروي كار، پيش بيني مي كرد كه اين تضاد 
عاقبــت منجر به فروريزش ســرمايه داري  

خواهد شد.
در اين مورد بحث زيادي مطرح شده اما 
جدا از نقد نظريه ارزش كار توســط مكتب 
اتريش و پيشــنهاد نظريه كارآمد تري كه 
بعداً توضيح داده خواهد شد يك ايده مكتب 
اتريشــي در اين مورد بسيار قابل توجه و 
تاثيرگذار بوده است. آن نيز توجه به نقش 
كارآفرين )enterprenuer( در تحول 
نظام اقتصادي اجتماعي و در نتيجه تاريخ 
بشر است. ســرمايه دار در دستگاه نظري 
ماركس كســي است كه از طريق استثمار 
مازاد جمع آوري مي كند. سرمايه دار  كارگر 
مكتــب اتريشــي آن كوشــنده محيــط 
اقتصادي اســت كه فرصت هاي جديد را 
تشــخيص مي دهد و براي كسب سود به 
ابتكار، نوآوري، ســرمايه گذاري و تجارت 
مي پردازد. كســاني مانند فردريش كروپ، 
ورنر زيمنس، اوگوســت تايسن، كارل بنز، 
گوتليــب دايملر، ســاموئل دوپونت، جيمز 
وات، برادران مونــت گولفير…ودر ابتداي 
قرن بيســتم نيكولا تســلا، گراهام بل، 
هنري فورد، جان راكفلــر، اندرو كارنگي، 

جي پي مــورگان…و در عصر جديد بيل 
گيتس، اســتيو جابز، الــون ماكس، جف 
بزوز… فهرست بلند بالايي از صدها هزار 
نفر كوچك و بــزرگ كه از قرن هجدهم 
تاكنون با توســعه صنايــع و نوآوري هاي 
جديد موتور محرك تاريخ شــدند. مكتب 
اتريش براي اولين بار در تاريخ انديشــه به 
اين نيــرو و تاثير انگيــزي آن توجه نمود. 
يك اقتصاددان مشــهور نيمــه اول قرن 
بيســتم، يعني ژوزف شــومپيتر )۱۸۸۳-

۱۹۵۰( كــه نمي تــوان او را كامــلًا تابع 
مكتب اتريش دانســت تفسير قابل تاملي 
در مورد نقش كارآفرينان به كار برده، يعني 
»نقش تخريب سازنده«. به اين معني كه 
كار آفرينان، صنايع ســنت ها و روال هاي 
قديمي توليد و فعاليت اقتصادي و تجارت 
را لاجرم تخريب مي كنند تا بنيان هاي نو 
و پرثمر تري را بنياد نهند. نمونه اين رخداد 
فراوان است صنايع گاري و كالسكه سازي 
نابود شد از طريق توليد اتومبيل. يا اكنون 
تلفــن خطي در معرض نا بودي اســت از 
طريــق رواج تلفن همــراه. كامپيوترهاي 
بزرگ تا حد زيادي جاي خود را به لپ تاپ 
داده انــد و ديگــر دســتگاه كارت پانج و 
ماشــين هاي ديگر مربوط به محصولات 
قديــم جايي ديده نمي شــود و همراه اين 
رونــد، بســياري صنايع نابود شــده اند و 
بســياري صنايع با تكنولوژي جديد ظاهر 
گشــته اند و اين فراگرد لاجرم بايستي رخ 
دهد تا صنعــت و اقتصاد و توليد مســير 
رشــد را بپيمايد. در امريكا منطقه وسيعي 
شــامل بخش هاي مختلف چند ايالت به 
كمبر بند زنگ زده )Rust Belt( مشهور 
اســت. كارخانه هايي )عمدتاً آهن و فولاد( 
كه از رشــته هاي صنايعي بــود كه زماني 
پر رونق بوده اند و اينك رها شــده اند، در 
از   عوض مكان هاي جديــد توليد حاصل 
نوآوري در نقاط مختلف پديدار گرديده اند. 
اين فراگرد تخريب و ســازندگي كه ابتدا 
شومپيتر مطرح كرد مي تواند سرنوشت رشد 

يا فروكاهش يك اقتصــاد را تعيين كند. 
گرچه مشاهده نقش كار آفرينان مشاهده 
مهمي است اما اقتصاددانان اتريشي روشي 
براي سنجش اين پديده به دست ندادند و 
كماكان به جز يك پاسخ به نظريه ماركس 
در مورد نقش سرمايه داران و يك مفهوم 
هشداردهنده دست آورد نظري و كاربردي 
نداشت. )حال پرســش مهم اين است كه 
چرا كار آفريني رخ مي دهد؟ مكتب اتريش 
در شــاكله نظري خــود، برخلاف مكتب 
نئوكلاســيك ها، اعتقادي به مفهوم تعادل 
ندارد، بلكه اســتدلال آنها اين اســت كه 
اقتصــاد دايماً از يك عــدم تعادل به يك 
عدم تعادل ديگر در حركت اســت و مثلًا 
تعــادل عرضه و تقاضــا تحقق نمي يابد و 
معاملات در قيمت غير تعادلي رخ مي دهد. 
از اين گزاره اســتفاده مي كنند براي اينكه 
اســتدلال كنند كار آفرينان از شرايط عدم 
تعــادل اســتفاده مي برنــد و فرصت هاي 
جديدي براي ســود بــردن مي يابند و در 
آن جهــت نو آوري مي كننــد. يعني عدم 
تعادل را ويژگي عمومي بازارها و به نوعي 
عدم تعادل پوينــده را عامل ايجاد فضاي 
نوآوري مي دانند. در اين گزاره چند اشتباه 
وجــود دارد: امروزه اقتصــاد دانان به اين 
نتيجه رســيده اند كه حتي اگــر قيمت ها 
دايم در حال تغيير باشــند، به دليل تغيير 
دايم در عرضه و تقاضــا، اما اين تغييرات 
براي بسياري كالاها در اطراف يك مركز 
ثقلي انجام مي شود كه ما آن را به صورت 
تجريــدي نقطــه تعــادل مي خوانيم. اگر 
چنين نبود قيمت ها و پيرو آن معاملات به 
صورت انفجاري تغيير مي كردند و اقتصاد 
از هم مي پاشــيد. نمونه هاي گاهگاهي از 
اين شــرايط بي ثبات در بازارهاي مالي رخ 
داده است. اگر اين استثناها قاعده بود دوام 
و بقايي در حيات اقتصادي باقي نمي ماند. 
از آن گذشته بسياري بازار هاي عمده مانند 
بازار مالي و بورس و كالا در بيشــتر مواقع 

داراي تعادل هستند.

دکتر محمد طبیبیان

اقتصاددان

نقش كارآفرينان در تاريخ بشر
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صنعت در ادامه سال 1403
بهار ۱۴۰۳ آمد و رفت. دراين ســه ماه تازه ســپری شده هيچ 
رخداد بزرگ و بنيادين در بخش صنعت ايران ديده نشده است. به 
نظر می رســد در تابستان و حتی شايد در پاييز امسال نيز به دليل 
رخ دادن ناراحت كننده ســانحه هلی كوپتر و مرگ ســيد ابراهيم 
رئيســی وضعيت اقتصاد ايران و به دنبال آن وضعيت صنعت نيز 
تــكان بالنده ای را تجربه كرد. حقيقت اين اســت پيش از رخداد 

يادشده نيز وضعيت گونه ای نبود كه بتوان اميدوار بود.
فعــالان اقتصادی در بخش خصوصــی به ويژه بخش صنعت 
كه فعاليت هايی آشكار و بر روی زمين است روزهای پرابهامی را 
پشت ســر می گذارند و اين روزها می خواهند بدانند برای چه بايد 
كنند؟ آيا راهی برای فهميدن تحولات آتی در ادامه ســال وجود 
دارد؟ بــه اين معنی كه آيا فعالان صنعتی می توانند از ميان ابر و 
مه و غبار پراكنده در ســپهر سياست و اقتصاد سياسی چيزی را 
ببينند و بر پايه آن برنامه ريزی كنند. برخی شــايد باور نداشــتند  
برای ســال ۱۴۰۳ می توان برنامه ريزی كرد و از اين كار اجتناب 
كرده و راهبرد مديريت روزمره را در دســتور كار قرار داشــته اند 
 و بــاور دارند بايد هر روز بر پايه رخدادهــای احتمالی درباره آن 
روز تصميــم گرفت. اين گروه باور دارنــد اقتصاد كلان درايران 

به اندازه ای آشــفته است كه واقعا نمی توان برای يك ادامه سال 
برنامه ريــزی كرد. اين گروه می گويند برنامه ريزی در شــرايطی 
بی ثباتــی تصميم گيری های نهادهای حاكميتــی كاری بيهوده 
است. گروه ديگری اما باورشــان اين است كه بهترين راه برای 
برنامه ريزی روند دگرگونی های سياســتگذاری از سوی نهادهای 
اصلی فرماندهی و نيز برخی شــاخص های ديگر اســت. به طور 
كلی اين گروه باورشان اين است كه از پس هر رويدادی می توان 

راه های كارآمد تر را يافت.

سختگیری
شهروندان ايرانی نيز همانند ديگر آدميان در دنيای امروز دوست 
دارند بدانند فردا و فرداهايی كه می آيند بايد چشــم انتظار كدام 
رويدادها باشند تا بتوانند برنامه ا ی برای كسب وكار و زندگی خود 
دست كم در چارچوب دگرگونی های  آينده سرزمينشان آماده كنند 
و كمتر آسيب پذير باشند. بايد گفت شوربختانه به دلايل گوناگون 
درايران به اين دليل كه نهادهای پژوهشــی مستقل از نهادهای 
اصلی قدرت وجود عينی ندارند اين پيش بينی ها بسيار اندك است. 
علاوه براين نهادهای پژوهشی دولتی نيز نتايج دستاوردهای خود 
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را بــه روی افكار عمومی باز نمی كنند  اجازه ندارند پژوهش مســتقل 
از اراده دولت داشــته باشــد. اين وضعيت راه را برای گمانه زنی ها از 
سوی نهادهای خصوصی و نيز از سوی كسانی كه آشنايی و تخصص 
در يك رشــته دارند به شــكل روزا فزونی خودنمايی می كنند. يكی از 
راه های پيش بينی كردن در باره آينده در ايران بررسی های كارشناسانه 
بر روی بودجه ســالانه بوده و هست. به اين معنی كه اين پديده اراده 
دولت را در قالب اعداد در هر موضوعی به شــكلی ترســيم می كنند و 
مديران بنگاه ها با بررســی اين اعداد می فهمند در ادامه  سال در كجا 
هستند بايد چه كاری كنند يا چه كاری نكنند. در سال های پيشين كه 
مجلس و دولت زاويه نگاه داشتند اين بودجه ها راهنمای بهتری برای 
تغييرات احتمالی را می دادند اما هنوز بودجه سال ۱۴۰۳ در ابهام است 
و در حالی كه بهار  نيز گذشــته است بودجه با تحولات عجيب روبه رو 
شــده است. واقعيت اين است كه نهاد دولت ديگر آن استواری پيشين 
را در تنظيــم بودجه ســالانه ندارد و نمی توان از ايــن راه به تغييرات 
احتمالی دسترســی كامل داشت. دولت های ايران ديگر فاقد استقلال 
مفيد از ديگر نهادها هســتند و در داســتان بودجه علاوه بر شــورای 
نگهبان شــاهد دخالت های مجمع تشخيص مصلحت نظام هستيم. با 
اين همه می توان حدس زد دولت در ادامه ســال راه های اندكی برای 
تامين درآمد پايدار در بخش درآمده است و می خواهد هر جور كه شده 
ايــن كمبودهای احتمالی را با افزايش ماليات هــای گوناگون پر كند. 
دولت ايران در حال حاضر برای پر كردن ســوراخ های بودجه چشم به 
جيب و صندوق بنگاه ها و شهروندان دوخته است. علاوه بر اين دولت 
ســيزدهم در وضعيتی قرار دارد كه در ســال ۱۴۰۳ بايد خودی نشان 
دهد و رفتارهايی به نمايش بگذارد كه بتواند در بهار ۱۴۰۴ باز هم رای 

شهروندان را به دست آورد.
حــالا ايرانيــان فهميده اند نقش سياســت خارجــی در زندگی و 
كسب وكارشان بســی فراتر از چيزی بوده و هست كه رويش حساب 
بازكرده اند و بــه همين دليل صنعتگران ايرانی نيــز بايد در اين باره 
خوب بينديشــند و برنامه ريزی كنند. درصورتــی كه بخواهيم توصيه 
كارشناسانه به صنعتگران داشته باشيم بايد با صراحت بنويسيم اميدی 
به رفتار كارآمد از سوی دولت برای صنعتگران وجود ندارد. صنعتگران 

بايد روی پای خود باستند و همه زور خود را جمع كنند تا سال ۱۴۰۳ 
را نيز از ســر بگذرانند. دولت براساس انديشه ای كه بر آن حاكم است 
قصد ندارد راهی به ســوی خارج باز كند و فشــار مالياتی شديدی بر 
بخش صنعت خواهــد آورد. دولت در ۱۴۰۳ با هدف مهار تورم درباره 

ارز سختی های بيشتری برتوليد صنعتی تحميل خواهد كرد.

تحریمتخریبگر
صنعتگران ايرانی برای اينكه بتوانند مســيرها و روندها را در ايران 
پيگيری كنند بايد به سياســت خارجی همچــون فانوس دريايی نگاه 
كنند. به ايــن معنی كه اگر نوری از اين فانــوس راه های برون رفت 
از بحران را نشــان داد آنها نيز تند تر پارو بزنند. واقعيت اين است كه 
سياســت خارجی ايرا ن گونه ای آرايش يافته اســت كه بر رفتار كلی 
نهادهــای حاكميتی از جمله دولت اثــرات غير قابل انكار دارد. اقتصاد 
ايران در كانون سياست خارجی قرار دارد و تا روزی كه تحريم گسترده 
اعمال می شــود نبايد انتظار داشت صنعت ايران به ويژه از نظر تعامل 
بــا جهان در حوزه بازارها و تكنولوژی راهــی پيدا كند. به اين ترتيب 
است كه قدرت رقابت پذيری ايران در توليد صنعتی در برابر رقبا پايين 
می ماند. تحريم همچنين كار را برای توســعه صادرات به شكل عادی 
سخت می كند. ادامه تحريم صادرات نفت ايران اين وضعيت كه دولت 
به ســوی بخش خصوصــی رو كند تا از آنها ماليــات بگيرد يا آنها را 
وادار كند قيمت گذاری دســتوری را قبول كنند افزايش می دهد. ادامه 
تحريم هــای ايران از ســوی غرب راه را برای ورود ســرمايه خارجی 
همچنان مسدود می كند و از اين نظر نيز بنگاه های صنعتی نمی توانند 

به سرمايه ارزی مناسب دست پيدا كنند.

نتیجهگیری
 شايد در دنيای بيرون از ايران رخدادهايی را شاهد باشيم كه صنعتگران 
ايرانی را از روزهای سخت رها كند اما در داخل چنين روزنه ای را نمی بينيم. 
صنعتگران ايرانی همان طور كه در بالا توضيح داده شد در ادامه سال ۱۴۰۳ 
با دولتی ســخت گير و تحريم هايی ويرانگر بايد دست و پنجه نرم كنند. 

برنامه خوش بينانه را بايد كنار گذاشت و واقعيت ها را ديد.

صنعت
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صنعتصنعت

توسعه صنعتی در نگاه كلی از مسير اجرای درست و دقيق برنامه ها و اراده ای كه 
كار را جدی بگيرد، قابل تحقق است، قطع به يقين طی كردن همين مسير هم نيازمند 
 فراهم كردن بسترهای لازم برای اجرای برنامه هاست. مادامی كه مسير سنگلاخ 
و پر از دســت اندازهای قانونی، حقوقی و بين المللی باشد، توسعه صنعتی شكل 

نخواهد گرفت.
از سه دهه گذشته و همزمان با مسيری كه دولت سازندگی برای توسعه صنعتی 
ايران در پيش گرفت، بارها برای صنعتی شدن ايران برنامه ها و كتاب های متعدد 
به نگارش درآمد. تيم های كارشناسی هزاران ساعت كار كارشناسی انجام دادند؛ 
تجربه كشورهايی كه در اين مدت به توسعه صنعتی دست يافتند، مورد بررسی 
قرار گرفته است، اما درنهايت امروز در سال های پايانی چشم انداز 2۰ ساله و آغاز 
هفتمين برنامه توسعه، توسعه صنعتی نه تنها هنوز در ابتدای راه است، بلكه آنچه 
تحت عنوان صنعت در كشور ما از آن ياد می شود، مونتاژكاری است. مونتاژكاری 

كه به طرز عجيبی به صنايع بی كيفيت چينی وابسته است.
هر زمان كه صحبت از توسعه صنعتی به ميان می آيد، اغلب كارشناسان اين 
مثال را مطرح می كنند كه ايران و كره جنوبی توسعه صنعتی را با هم آغاز كردند، 
اما امروز كره جنوبی فرســنگ ها از ايران فاصله دارد؛ فقط كره جنوبی نيست كه 
ايران از آن دور مانده، تجربه نزديك تر مالزی است كه با فاصله كوتاهی از ايران 
به رشدهای اقتصادی بالا دست يافت و مسير توسعه يافتگی را به سرعت پشت 
سر گذاشت.بی شك رسيدن به رشــدها و جهش هايی كه كره جنوبی يا مالزی 
پشت سر گذاشته، برای اقتصاد ايران آن هم در شرايط ناگوار تحريم، به سادگی 
عملی نيست. علاوه بر تحريم، در سياستگذاری صنعتی هم با به هم ريختگی و 

سردرگمی مواجه هستيم كه گاه يك مسير اشتباه چندين بار تكرار می شود. 
يكبارپيمان سپاری ارزی قانون می شود، يكبار حذف می شود، دوباره برمی گردد 
و همچنان دور تسلسل هايی از اين دست در اقتصاد ايران تكرار می شود. هيچ 
دولتی هم حاضر نيست از تجربه پيشينيان درس بگيرد و به عبارتی دوباره چرخ 
را اختراع نكند.ماحصل اين تكرارها، چنين شده كه برنامه هفتم كه بايد برنامه ای 

پايانی و به عبارتی فينال صنعتی شــدن ايران بعد از 2۰ سال باشد، صنعت در 
آن فراموش شده اســت و تنها رشد ۸/۵ درصدی بدون پيش شرط و پيش نياز 
هدف گذاری شده است. در چنين فضای ابهام آلودی كه صنايع نمی دانند به كجا 
می روند، قاعدتا نمی توان انتظار معجزه رشد ۸/۵درصدی داشت.تاثير تحريم ها 
بر كند شدن مسير توسعه صنعتی، خود مثنوی هفتاد من كاغذ است.هنوز هم 
گروهی بر اين ايده اصرار می كنند كه می تواند كشور را در شرايط تحريمی به 
توسعه يافتگی رساند، دريغ و درد از يك نمونه و الگوی روشن در دنيا كه نشان 
بدهد، با ايزوله شدن و قطع ارتباط با دنيا می توان توسعه يافته شد. تحريم البته 
كه برای كاسبان آن ســودآور بوده است؛ اين مساله قابل كتمانی نيست ولی 
وقتی پای منافع ملی به ميان می آيد، دل هر ايرانی وطن پرستی به درد می آيد 
كه می بيند، منابع كشــور به جای آنكه صرف توسعه زيرساخت ها شود، هزينه 
واردات خط توليد محصولات چينی از خودروگرفته تا صنايع ديگر می شود.نفت 
كه در شرايط تحريم، مهم ترين درآمد كشور به شمار می آيد، با ارزان ترين حالت 
ممكن نسبت به ساير رقبا در اختيار چينی هايی قرار می گيرد كه برای ما تعيين 
می كنند، پول نفت را چطور و چگونه در اختيار ما قرار می دهند. اگر اراده كنند، 
خط توليد خودروهای دست چندم شــان را به ما می دهند و يا اجازه می دهند، 
قطعات خودروهای مونتاژی وارد شود. اين شرايط تازه كه چينی ها برای صنعت 
ايران ترسيم كرده اند در مقايسه با اهداف و سياست هايی كه برای صنعتی شدن 
ايران ترسيم شده بود، بيانگر ورود به دنيای ديگری است.گويی صنعتی شدن و 
توسعه صنعتی ايران در گرو اراده چينی هاست كه آيا به ايران اجازه توليديا مونتاژ 
محصولاتشان را می دهند يا نه؟ به زودی دولت چهاردهم بر مسند كار می نشيند، 
دولتی كه با اين تصوير از صنعت روبروســت كه هم بايد رشد ۸/۵ درصدی را 
محقق كند و هم آنچه چينی ها می گوينــد و می خواهند اجرا كند. نه زنجيره 
توسعه ای شكل گرفته و نه ساختار دولت اجازه تغييرات می دهند. از يادنبريم كه 
توسعه صنعتی در شرايط تحريم راه به جايی نخواهد برد، اما ادامه شرايط كنونی 

هم توسعه صنعتی را شكل نخواهد داد.

 صنعتی شدن چینی
محمدرضاسعدی
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صنعت

در گفت وگو با حسین سلاح ورزي مطرح شد

صنعت در تله ارز
دیگرحتيبالاترینمقامهايسیاسيجهورياسلاميدربارهسقوط
اقتصادایراندردهه1390تا1400ســكوتنميكندوكوششــي
همرخنميدهدكهآنسقوطدهشــتناكراازدیدههاپنهانسازد.
خوشبختانهبهدلیلاینكه8ســالازدهسالدههنامبردهشدهدر
دولتهايحســنروحانيبودهاستحتيعمديوجودداردكهاین
تباهيبرجستهترشود.پیامدهايسقوطدهه1390تا1400براي
اقتصادایرانبســیاربزرگودامنهداربودهوهنوزنیزازاینوضعیت
آسیبميبیند.واقعیتایناستكهبهرغمرشدهاينفتيدردوسال
1401و1402امابخشحقیقياقتصاددرصنعتوكشــاورزيونیز

سرمایهگذاريدراقتصادرشدهايقابلاعتنانداشتهاست.
واقعیتایناستكهشوربختانهاندازهاقتصادایراننسبت

بهحتياوایلدهه90كوچكترشــدهاســت.كوچك
شدهاستوبراينشــاندادناینوضعیتميتوان
ازشاخصهايكلاناقتصاديكمكگرفت.كوچك
شدناقتصادایراننشانههايگوناگونيدارد.درپله
اولایننشانههامنفيوصفرشدنمیانگینرشد
تولیدناخالصداخليدرایندههسپريشدهاست.
اینرابهدقتميتوانازبخشهايمختلفصنعت
وتجارتكشــوردرككرد.بازياقتصادایرانبا
دنیابهلحاظنحوهدادوســتدخارجيكوچكو
كوچكترشدهوآنگونهكهآمارهايغیررسمي
حكایتدارندسهمایرانازتجارتجهانيبه
حدود25صدمدرصدرســیدهاست.كاهش
سهمایرانازوارداتجهانيشایددرنگاهاول
موضوعخوبيباشــدكهبهكاهشارزبريو
خروجارزكشورآنهمدرشرایطيانجامیده
اســتكهایرانبامضیقههايارزيناشياز
كاهشفروشنفتوبلوكهشدنمنابعارزي
خوددرنقاطمختلفدنیامواجهاست؛اماوقتي
دقیقتربهتركیبكالاهايوارداتيكشورنگاه
كنیمبرپایهطبقهبنديدولتازتركیبواردات
كشــوربالغبر80درصدوارداتایرانرامواد
اولیه،تجهیزاتوكالاهــايموردمصرفدر
صنایعمختلفكشورتشكیلميدهدوكاهش
واردات،خودزنگخطريرابرايكاهشتولید
بهصدادرميآورد.اینجاستكهدیگرنميتوان
ازكاهشوارداتخشنودبود.حسینسلاحورزي،
رئیسسازمانكارآفرینيایرانازروزهايپیش

رويتولیدميگوید.
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در شـما سـلاحورزي؛ آقـاي
سـالهايتـازهسـپريشـدهبـه
اتـاق در نیرومنـد حضـور دلیـل
سـازمان نهـاد نیـز و بازرگانـي
بخـش تنگناهـاي بـا كارآفرینـي
اعتنایـي قابـل آشـنایي صنعـت
ميدانیـم كـه همانطـور داریـد.
وبارهـاوبارهـاازسـويشـماو
دیگـرفعـالانصنعتـيگفتهشـده
دلایـل بـه ایـران اقتصـاد اسـت
گوناگـونایـنروزها،حالخوشـي
نـدارد.ایـنراميتـوانازكاهـش
سـهمایـرانازتجـارتجهانـيو
نیـزرونـدكاهنـدهسـرمایهگذاري
دونشـانه عنـوان بـه صنعتـي
چیسـت؟ شـما ارزیابـي فهمیـد.
كـه دشـواريهایي مثـال بهطـور
بـراي صنعتـي بنگاههـاي اكنـون
آندسـت بـا اولیـه مـواد واردات
بـهگریبانانـدچگونـهبرشـرایط
اقتصـادياثـراتمنفـيبـهجـاي

رد؟ ميگـذا
بـراي اينكـه بتوانيـم بـه پرسـش بالا 
جـواب مناسـب دهيـم و پيـش از اينكـه 
وارد جزييـات در بـاره پيامدهـاي كاهش 
واردات كالاهـاي واسـطه اي و نيز كمبود 
مـواد اوليـه بر توليـد، تجـارت، بازارهاي 
كار و كالا شـويم و بـه صـورت جزئي تر 
در بـاره آنهـا بحث كنيم، لازم اسـت چند 
نكتـه را دربـاره وضعيـت اقتصـاد ايراني 

يادآور شـويم. 
يادمـان باشـد طـرح مشـكلات صنعـت 
يـا بخشـي از مشكشـكلات صنعـت بدون 
تحليـل از شـرايط عمومـي اقتصـاد ايـران 
و نيـز درهـم  تنيدگي هـاي اقتصـاد ايـران 
بـا سياسـت داخلـي و سياسـت خارجـي و 
چارچـوب  در  بحث هـا  كـردن  مهـار  نيـز 
هيـچ  در بـاره  نمي تـوان  اقتصـاد محـض، 
مقولـه مهمـي راه گشـايي كـرد. بـه همين 
مي شـوم.  يـادآور  را  نكتـه  چنـد  دليـل 

در  كـه  اسـت  ايـن  واقعيـت  نخسـتين 
سياسـي  اقتصـاد  ايـران،  امـروز  وضعيـت 
اقتصـاد  كليـت  در  اصلـي  و  غالـب  وجـه 
شـده اسـت و سياسـت هاي اقتصاد كلان، 
سياسـت هاي ارزي، سياسـت هاي تجـاري 
و سياسـت هاي بازارهـاي سـرمايه و پـول 
زير ضـرب اقتصاد سياسـي قـرار گرفته اند. 
بـدون ترديـد بايـد گفـت راه حـل بيـرون 
بـردن اقتصـاد ايـران از انـواع بحران هـا از 
سـوي فعالان اقتصادي و نيـز اقتصاددانان 
سال هاسـت طـرح شـده و نياز بـه بازگويي 
بـراي اهـل فـن نـدارد . اصـولا در جهانـي 
برطـرف  راه حـل  مي كنيـم،  زندگـي  كـه 
كـردن گرفتاري هـا شـناخته شـده اسـت و 
در صورتـي كـه بـه ايـن راه حل هـا توجـه 
كار  مشـكلات  كـردن  برطـرف  كنيـم 
ايـران  در  امـا  نيسـت .  دشـواري  چنـدان 
سـايه سـنگين سياسـت داخلي و سياسـت 
خارجـي اجـازه كاركـرد رفتارهـا بـر پايـه 
اقتصـاد  علـم  يافته هـاي  و  آموزه هـا 
اقتصاددانـان  نمي دهـد.  را  اقتصـادي 
كاهـش  فرمـول  مي گوينـد  سال هاسـت 
نـرخ تورم و مهـار كـردن آن در اندازه هاي 
بيـن دو تا پنج درصد شـناخته شـده اسـت 
و ايـن شـاخص و متغيـر مهـم، حـل شـده 
اسـت؛ امـا در ايـران بـه دليـل لجبـازي با 
بودجه هـاي  نيـز  و  پولـي  سياسـت هاي 
سـخاوتمندانه مبتنـي بـر خـرج در وضعيت 
و  بودجـه  كسـري  بـه  سـخت،  درآمـدي 
دامـن  بالاتـر  تـورم  بـه  مسـير  از همـان 
مي زنـد. از سـوي ديگـر در دنيـاي امـروز، 
ورود و خـروج سـرمايه هاي بين المللـي بـه 
بـازار سـرمايه كشـورهاي جهـان، امـري 
اسـت و كشـورها در دوره ركـود،  عـادي 
بـه بازارهـاي جهانـي مراجعه و نيـاز ارزي 
خـود را برطـرف مي كننـد؛ امـا در ايـران 
ايـن راه مسـدود شـده اسـت. متاسـفانه به 
دليـل سياسـت هاي ناكارآمـد و نيز تشـديد 
تحريم هـا، سـرمايه گذاري در ايـران رونـد 
نيـز  و  اسـت  كـرده  تجربـه  را  كاهنـده 

دسترسـي  گسـترش يابنده،  تحريم هـاي 
ايـران به منابـع ارزي شناخته شـده به ويژه 
درآمـد صـادرات نفـت خـام را بـا سـقوط 

مواجـه كـرده اسـت. 

و شـرایط ایـن بـه توجـه بـا
تركیـبكالاهـايوارداتـيكشـور،
حـالاپیامدهـايایجـادمحدودیت
برايثبتسـفارشكالاهـاواینكه
بایـدبنگاههـايتولیديبـرايثبت
را 1403 تولیـد برنامـه سـفارش
دادهباشـندوایجـادراهبندانبراي
وارداتكالاهايواسـطهايارزیابي

چیست؟ شـما
تـازه  سـال هاي  در  ايـران  اقتصـاد 
و  پيچيده تريـن  از  يكـي  شـده  سـپري 
پررمز و رازتريـن دوران تاريـخ معاصـر را 
روزافـزون  گسـترش  مي كنـد.  سـپري 
تحريم هـاي امريكايي و كشـورهايي كه 
بـا اين كشـور اتحاد تاريخـي و راهبردي 
دارنـد و كشـورهايي كه از تـرس امريكا 
ايـران را تحريم كرده اند، شـرايط بسـيار 
ايرانيـان  دشـواري را بـراي كسـب وكار 
ايـن  بـر  عـلاوه  اسـت.  كـرده  پديـدار 
در  جزيـره اي  اقتصـادي  سياسـت هاي 
ايـران، بـراي گـذران روزهـا و بي تابـي 
دادن  نشـان  بـراي  مديـران  از  برخـي 
خـود و اينكـه بـا وجـود سـختي ها، آنها 
موفـق هسـتند و بـه اين ترتيب انسـجام 
را بـه هـم مي ريزنـد و نيزشـرايط مبهـم 
صـادرات نفـت و دريافـت عـادي درآمد 
درگـرداب  را  ايـران  اقتصـاد   صـادرات 
فرو برده اسـت. از نشـانه هاي نمايان شده 
ايـن وضعيـت، رشـدهاي منفـي توليـد 
منفـي  رشـدهاي  و  داخلـي  ناخالـص 
سـرمايه گذاري و نيـز كمتر شـدن سـهم 
ايـران از تجـارت جهاني اسـت. آمارهاي 
ارايه شـده از سـوي منابع رسـمي نشـان 
مي دهنـد كه اقتصـاد ايـران توانايي هاي 
قبلـي بـراي اسـتفاده از تجـارت خارجي 
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بـراي راه انـدازي طرح هـاي تازه توليـدي 
و نيـز بدتـر از آن، صيانـت از بنگاه هـاي 
بهتـر  يـا  كاهـش  نـدارد.  را  داخلـي 
بگوييـم تثبيـت درآمـد صـادرات نفت در 
اندازه هـاي پاييـن نسـبت بـه سـال هاي 
نشـان دهنده كوچـك  تحريـم  از  پيـش 

شـدن حجـم تجـارت ايران اسـت.
نيـز  ايـران  واردات  ديگـر،  سـوي  از 
رونـدي كاهنـده را تجربـه كـرده اسـت. 
بـا توجـه بـه اينكـه واردات مـواد غذايي 
و نهاده هـاي دامـي را نمي تـوان كاهش 
سـبب  ارزي  درآمدهـاي  كمبـود  داد، 
واسـطه اي،  مـواد  كـه  اسـت  شـده  آن 
كـرده  مجـازات  را  توليـد  بخش هـاي 
و راه ورود آنهـا را تنگ تـر از هـر دوره 
ديگـري كرده اسـت. واحدهـاي توليدي 
در شـرايطي نيسـتند كه ذخيره راهبردي 
بـراي توليـد داشـته باشـند و بيشـتر بـا 
باقي مانـده ذخايـر قبلـي فعاليـت دارنـد؛ 
امـا بـه مـرور و بـا كاهـش ذخايـر بايـد 
آنهـا را بـا واردات تـازه جايگزيـن كننـد. 
حـالا كـه ايـن اتفـاق افتـاده و واردات 
مـواد اوليـه كاهش دشـوار شـده اسـت، 
بايـد در ماه هـاي آينـده شـاهد از نفـس 
افتادن بخشـي از توليد باشـيم. از سـوي 
ديگر سـخت گيري بـراي پرداخت ريالي 
حالـي  در  واردات  بـراي  تضميـن شـده 
كـه واردكننـدگان كالاهـاي واسـطه اي 
نـوع  ايـن  از  دلار  يـك  واردات  بـراي 
كالاهـا حـالا بايد ريـال بيشـتري بدهند 
قيمـت  شـدن  افزايشـي  يعنـي  ايـن  و 
تمام شـده توليداتي كـه واردات كالاهاي 
واسـطه اي آنهـا بـا ارزهـاي رشـد يافته، 
وضعيـت  ايـن  ادامـه  مي شـود.  انجـام 
ممكـن اسـت توليدكننـدگان را بـه ايـن 
فكـر بينـدازد كـه بنـگاه خـود را تعطيل 
كننـد؛ چـون احتمـال اينكـه بـازار براي 
آنهـا كوچك تـر شـود و كاهـش قـدرت 
ميـزان  روي  ايرانـي  شـهروندان  خريـد 

فـروش آنهـا موثـر باشـد وجـود دارد.

دربـاره آنچـه بـه توجـه بـا
پیامدهاياقتصـاديكاهشواردات
آینـده از پیشبینـيشـما گفتیـد،

چیسـت؟ مقولـه ایـن دربـاره
سـوي  از  ايـران  اقتصـاد  اداره  تجربـه 
در  مي دهـد  نشـان  گوناگـون  دولت هـاي 
و  تعـادل عرضـه  بـه هـم خـوردن  موقعيـت 
تقاضـاي ارز و رونـد كاهنـده درآمدهـاي ارزي 
شـاهد سـركوب تقاضـا بـراي ثبـت  سـفارش 
كالاهـاي ديگـر از جملـه كالاهاي واسـطه اي 
ايـران  اقتصـاد  در  پيش بينـي  بـود.  خواهيـم 
در  تحـولات  بـالاي  شـتاب  دليـل  بـه  البتـه 
سـپهر سياسـت داخلي و خارجي و نيز شـرايط 
آسـاني  كار  ايـران،  اقتصـاد  امـروز  شـكننده 
تحليل هـاي  و  اطلاعـات  نيازمنـد  و  نيسـت 
مناسـب سـطح  در  اقتصـادي  و   سياسـي 

بـه ويـژه اطلاعـات كافـي و لازم از تغييـرات 
سياسـت خارجـي اسـت. مي تـوان فـرض كرد 
بنيادهـاي سياسـت خارجـي ايـران بـر هميـن 
مي تـوان  بماننـد،  باقـي  استوارشـده  بناهـاي 
پايـان  تـا  و  كوتاه مـدت  در  كـرد  پيش بينـي 
از ظرفيـت  اسـتفاده  كاهـش  شـاهد  امسـال، 
بـراي  باشـيم كـه  توليـدي  توليـد واحدهـاي 
ادامـه توليـد بـه كالاهـاي واسـطه اي خارجي 
وابسـتگي بيشـتري دارنـد. مديـران بنگاه هاي 
توليـدي بـراي اينكـه در موقعيـت سياسـي و 
اجتماعـي بدتـري قـرار نگيرنـد و بـه چيـزي 
متهـم نشـوند، تعديـل نيـروي كار را بـه مرور 
انجـام مي دهنـد و از سـوي ديگـر بـا توجـه 
توليـدي  كالاي  بـراي  تقاضـا  كشـش  بـه 
آتـي  واردات  جايگزينـي  نرخ هـاي  بـا  خـود 
كالاهاي واسـطه اي، قيمت فـروش را افزايش 
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مي دهنـد تـا بتواننـد تـراز مالـي خـود را برقرار 
سـازند. اگـر ايـن وضعيـت ادامـه يابـد، برخي 
از واحدهـاي توليـدي تـلاش خواهنـد كـرد با 
توجـه بـه شـرايط رقابت پذيـري بـا توليـدات 
مشـابه خارجـي بـه صـادرات روي بياورنـد تـا 
تـازه  بازارهـاي  در  بيشـتري  كالاي  بتواننـد 
بفروشـند و با توجـه به قيمت مناسـب ارزهاي 
را  بودجـه اي  تعـادل  از عـدم  معتبـر، بخشـي 
از ايـن مسـير برطـرف كننـد؛ امـا اگر شـرايط 
سياسـي داخلـي آنهـا را ناگزيـر كنـد كـه بـه 
قيمت هـاي دسـتوري دولتـي تـن دهنـد و از 
افـزودن بـر قيمـت فـروش منـع شـوند و نيـز 
دولـت فشـار بيـاورد كه بـراي صيانـت از بازار 
داخـل و نيـز نبـود بـازار مناسـب در صـادرات 
نيـز نـاكام بماننـد، راهي جـز تعطيلي بنـگاه با 
شـتاب بيشتر و نيز كاهش شـديدتر نيروي كار 

نخواهنـد داشـت. پيش بينـي بلندمدت تـر نيـز 
به دليل نبود چشـم انداز روشـني از سياسـت ها 
بـا  دولتـي  آينـده  سـال  از  اينكـه  ويـژه  بـه 
مي آيـد  سـركار  بـر  ناشـناخته  گرايش هـاي 
بنگاه هـاي  كـه  صورتـي  در  اسـت.  ناممكـن 
كـه  واسـطه اي  كالاي  از  نخواهنـد  توليـدي 
كننـد،  اسـتفاده  يك بـاره  دارنـد،  انبارهـا  در 
ايـن احتمـال كـه عرضـه برخـي كالاهـا در 

بازاركاهـش يابـد نيـز وجـود دارد.

آقـايسـلاحورزيشـمادرپاسـخبه
پرسـشهايپیشـینتوضیحمشـروحي
دربـارهپیامدهـاياقتصـاديوسیاسـي
واجتماعـيسـختگیريبـرايواردات
بـر اولیـه مـواد و واسـطهاي كالاهـاي
تولیـد،بازگوكردید.بهنظرشـمااقتصاد

ایـراندركلیتخـودیابهعبـارتدیگر
دراقتصـادكلانوبازارهـايمهـم،چـه

پیامدهایـيرابـهخـودخواهـددید؟
بخـش توليدي در هر كشـور زيرمجموعه اي 
از فعاليت هـاي اقتصـادي اسـت و البتـه مقولـه 
توليـد داخلـي براي هر سـرزميني يك ضرورت 
و اولويـت اسـت. بـا ايـن حـال مي تـوان فكـر 
كـرد توليد را متـرادف با بـازار كالا فرض كنيم 
و بازارهـاي ديگـر مثل بـازار كار، بازار سـرمايه 
و پـول را نيـز تكميل كننـده بـازار كالا در نظـر 
بگيريـم. ارزش افـزوده توليـد در ايـران شـامل 
توليدات صنعتـي، معدني و كشـاورزي در توليد 
ناخالـص داخلـي رقم بالايي اسـت و اگر كمبود 
مـواد اوليـه بـراي توليـد ادامه يابـد و ايـن بازار 
بـا افـت محسـوس يـا سـقوط مواجـه شـود، 
سـاير بازارهـا بـه ويژه بـازار كار از تعـادل خارج 
مي شـود. در يـك نقطـه فرضي، با كمبـود مواد 
اوليـه وارداتي مي تـوان تصور كرد بازار اشـتغال 
زودتـر از هـر بـازار ديگري با سـيل بنيان برانداز 
روبرو خواهد شـد. در شـرايط كمبود مـواد اوليه 
و كاهـش رشـد توليد و نيز رشـدهاي منفي كه 
چندان دور از انتظار نيسـت، تقاضا براي اشتغال 
تـازه رونـدي كاهنـده را تجربـه خواهـد كرد و 
بـه ايـن ترتيب نـرخ بيـكاري افزايـش مي يابد. 
از سـوي ديگـر در ايـن وضعيـت بنگاه هـاي 
توليـدي در اندازه هـاي گوناگـون ناگزير به فكر 
تعديـل نيـروي كار مي افتنـد و باز هم بـازار كار 
را با تنش بيشـتري مواجه خواهنـد كرد. در اين 
وضعيـت بازار سـرمايه به ويـژه بازار سـهام نيز 
از تعـادل خـارج خواهـد شـد؛ زيرا شـركت هاي 
توليـدي موجـود در بـورس، سـودآوري كمتري 
ايـن  بـه  و  دهنـد  سـود  نمي تواننـد  و  دارنـد 
ترتيـب، صف فروش براي سـهام آنها تشـكيل 
مي شـود. بـازار پـول و بانكـداري نيـز بـا از كار 
افتـادن بخـش توليد ممكـن اسـت در دريافت 
طلـب خود بـا توقف مواجه شـده و تـراز دارايي 
و بدهي هايشـان به هـم بخورد. بـه اين ترتيب 
از ريـل تعـادل خارج شـدن بازارهـاي مهم كار 
و كالا از پيامدهـاي كمبود مـواد اوليه و كاهش 

ارزش افـزوده بخش توليد اسـت.
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سيدمحمدعلی جمالزاده نويسنده نامدار ايرانی كه بيشتر به داستان نويسی 
 نــام آور شــده اســت در هنگامه جنــگ جهانی اول

۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ ميلادی- يعنی ۱۱۰ سال پيش 
در برلين بود. او در اين ســال كتاب مهم گنج 
شــايگان را نوشت كه نخستين كتاب درباره 

تاريخ اقتصادی ايران اســت. كتاب گنج 
شــايگان زندگی اقتصادی ايران را 
در دوره قاجــار را در برابر ديدگان 
ايرانيان قــرارداد و به زودی ناياب 
شــد. بخشــی مهم از كتــاب گنج 

شايگان درباره صنعت ايران است. 
وی در شروع اين بخش از كتاب خود 

می نويســد: »صنعت ايران با آنكه به علت 
بی اسبابی از رونق و شــكوه قديم افتاده باز 

از كارخانجات ايران منســوجات ابريشمی و شال و 
مخمل دوزی و نمد و قالی و اشيای زرگری و ظروف و سفالين لعاب دار 

و چوبينــه و... از حيث  ظرافت و دوام خيلی دوام دارد. از ســال های دور 
تا كنون آنچه كارخانه كاغذ گری و چلوار بافی و شيشــه گری و بلورسازی 
و قند ســازی و كبريت ســازی و چراغ گاز و غيــره در اين مملكت ايجاد 
شــده بود از نامســاعدتی بزرگان و سعايت همســايگان كه ما را محتاج 
بيش مانده محصولات خود می خواهند به فاصله قليلی خوابيده است... در 
ايران حاليه كارخانه به آن معنايی كه در اروپا فهميده می شــود جز دو سه 
كارخانه الكتريك در تهران و رشــت و تبريز و مشهد و يك كارخانه گاز 
در تهران كارخانه نيســت .« جمالزاده بازهم می نويسد: »از نيم قرن پيش 
به دفعات كارخانجــات مختلفه و متنوعه در ايران ايجاد گرديده و چه به 
دســت ايرانيان و چه به دست خارجيان و علاوه بر ايجاد كارخانه تشبثات 
تجارتی عديــده نيز به عمل آمده ولی اغلب بــه ملاحظه بی تجربگی و 
بی ثباتی ومخصوصا رقابت و اشكال تراشی دو همسايه ناميمون ) روس و 
انگليس ( نتيجه  مطلوب به دســت نيامده است...«دكتر منوچهر فرهنگ 
اقتصاددان نامی ايران نيز در سال ۱۳۴۸ در كتاب زندگی اقتصادی ايران 

و به ويژه در بخش صنعت ايران تنگناهايی كه در مســير توسعه 
صنعتی ايران پديدار شده است را بررسی كرده و 
با ادبياتی نو همان تنگناهايی را برشمرده 
است كه جمالزاده در قالب عبارات كلی 
و با ادبيان ۱۱۰ ســال پيش نوشته 
بــود. از نظر اين دو نويســنده 
نامــدار ايرانی كــه به فاصله 
زندگی  همديگر  از  قرن  نيم 
رصد  را  ايــران  اقتصــادی 
كرده اند تنگنای اصلی صنعت 
واحدهای  رقابت ناپذيــری  ايران 
صنعتی ايران در برابر رقبای خارجی 
خود بوده اســت. مديــران و صاحبان 
بنگاه هــای صنعتی ايــران توانايی توليد 
كالای ممتــاز بــا قيمت تمام شــده رقابتی را 
نداشته اند و به همين دليل پس از مدتی كارخانه ها بسته می شد. 
مالــكان و مديران كارخانه های ايرانــی كه در فاصله زمانی جنگ اول 
جهانی و نيز جنگ دوم جهانی ســرمايه گذاری صنعتی را در دســتور كار 
قرار داده اند به هر دليل كه می تواند از ازار بی رونق مصرف داخلی باشد تا 
نبود نيروی كار ورزيده كامياب نبوده اند. اين مشكلی است كه هم اكنون 
در ايران شــاهد آن هســتيم. ايران پس از سپری شدن بيش از ۱۰۰ سال 
تاســيس كارخانه هنوز نيز نمی تواند در برابر رقبای خارجی تاب بياورد و 
در صورتی كه دســت دولت از پشــت آنها برداشته شود و نرخ های تعرفه 
به نرخ ميانگين جهانی نزديك شود و يارانه انرژی به آنها داده نشود و از 
حمايت دولت برای تثبيت نرخ مزد برخوردار نباشــند مثل برگ خزان به 

زمين می ريزند.
درجازدیم

واقعيت تلخ اين است كه صنعت ايران از همان دهه ۱۳۴۰ كه 
دوران تازه ای را تجربه می كرد تا همين امروز در مقايسه با رقبای 
منطقه ای مثل تركيه و رقبای آســيايی مثل كره جنوبی و رقبای 

صنعت

 نبود 
 اراده سیاسی 

 از جمالزاده 
ز مرو ا تا 
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آمريكای لاتين مثل شــيلی درجا زده است. نشانه های درجا زدن 
صنعت ايران پرشمارند و می توان به فهرستی از دلايل اشاره كرد. 
يكی از نشانه های شــاخص درباره مقايسه صنعت ايران در برابر 
ديگران ميزان حضــور توليدات صنعتی ايران در بازارهای جهانی 
است. آيا توليدات صنايع لوازم خانگی ايران قابل مقايسه با توليدات 
كره جنوبی اســت و جايی در بازارهــای صادراتی دارد؟ نگاهی از 
سر اشــاره به تركيب كالاهای صادراتی ايران نشان می دهد جز 
توليدات صنايع پتروشــيمی و نيز فلزات اساسی كه از يارانه های 
انرژی اســتفاده می كنند ديگر توليدات صنعتی ايران در بازارهای 
جهانی ندارند و هميــن می تواند مهم ترين دليل برای در جا زدن 
صنعت ايران باشــد. جدای از اين شــوربختانه بايد گفت توليدات 
صنعتی ايران در داخل نيز نمی تواننــد با كالاهای رقيب خارجی 

مبارزه كرده و در دل و ذهن مصرف كنندگان جايی پيدا كنند.
ارادهسیاسی

حالا لازم اســت در ادامه به اين مساله كانونی توجه كنيم چرا 
ايران توســعه يافتگی در صنعت را همانند كشــورهای پيشــرفته 
صنعتی قديم و نيز كشورهای نوظهور صنعتی تجربه نكرده است.

بررسی های كارشناســان و اقتصاددانان ايرانی حاكی از اين است 
كه در ايران هرگز اراده سياسی واحد، منسجم و پرقدرتی كه بتواند 
با هر روش كل جامعه را متقاعد كند كه ايران بايد صنعتی شــود 
پديدار نشــد. در دهه ۱۳۴۰ كه گفته می شود دهه طلايی صنعت 
ايران بوده است نيز متاســفانه مديران وقت هرگز تلاش نكردند 
اســتراتژی توسعه صنعتی ايران را گونه ای طراحی و اجرا كنند كه 
به كارآمدی منجر شود. اراده سياسی در آن سال ها معطوف به اين 
بود كه نفر اول كشور را در بالاترين نقطه بنشاند و هر چه او اراده 
كرد را اجرا كند. اراده سياسی محمدرضا پهلوی هم در دهه ۱۳۴۰ 
و تا پايان سالی كه در ايران حاكم بود با الزام های توسعه صنعتی 
سازگار نشد. توسعه صنعتی يعنی اينكه بازار توليدات صنعتی آزاد 
باشــد و دادوســتد جهانی را در معادلات خود بگنجاند، اما رژيم 
گذشــته اراده سياسی برای اين كار نداشــت و با اتكای به درآمد 

حاصل از صادرات نفت خام و راهبرد اشــتباهی جايگزين واردات 
كار را به جايی رســاند كه توليد صنعتی ايــران به گلخانه رفت. 
صنعت ايران در شــرايط كمبود اراده سياسی برای رقابت واقعی و 
با اســتفاده از رانت های ارزی و حمايت های تعرفه ای در موقعيت 
خاصی رشــد كرد. نتيجه گلخانه ای شدن صنعت ايران چنين بود 
كه توليدكنندگان با پشتوانه بازار داخلی مطمئن تنها با هم رقابت 
كرده و بازارهای مســاعد را در اختيار گرفتند. از طرف ديگر رايج 
شــدن مصرف كالاهای صنعتی با حمايــت بانگ ها بازار را برای 
توليــد صنعتی ايران داغ كرد. تعرفه های بالا نيز راه را برای ورود 
كالاهای رقيب هموار كرد. اراده سياسی برای صنعتی شدن واقعی 
حتی پس از انقلاب اســلامی نيز پديدار نشد و تا امروز نيز نشده 
است. در سال های نخست پس از انقلاب يك انديشه اين بود كه 
بايد در كشاورزی و توليد مواد غذايی خودكفا شويم و اراده سياسی 
برای گسســت از اين انديشــه فراهم نشد و هنوز نيز نشده است. 
يك اراده سياسی نيرومند و باورمند به پيامدهای توسعه صنعتی بر 
جامعه ايرانــی لازم بود كه التزام های آن را در اجرا ببيند و قانون 

كند كه فراهم نشد.

صنعت
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درحالی که مسـعود نیلی و 62 همکارش در دانشـگاه شـریف کوشـش کردند و سند استراتژی توسـعه را به ماه های آخر 
کار دولت دوم خاتمی رسـاندند. اما این سـند به بایگانی شـد که شـد.  اسـتراتژی توسعه صنعتی کشـور از آن دست 

اسـنادی بـود کـه ویرایش اولیه آن بـا وجودی که جزو الزامات ملی و اجرایی کشـور بوده اسـت و با اسـتفاده از 
نظـر صاحب نظران تدوین شـده اسـت امـا در دو دوره نهـم و دهم دولت کاملا کنار گذاشـته 
شـد ولـی این امـر چیـزی از لزوم وجود سـند ملـی برای توسـعه صنعتی 
و اجـرای آن کـم نکرد.این سـند در راسـتای اجـرای ماده 
یـک قانـون تمرکز امـور صنعـت و معدن 
مصـوب سـال 1379 مجلـس شـورای 

اسـلامی مبنـی بر تکلیـف تدوین سـند 
راهبـرد و سیاسـت های توسـعه صنعتی به 

وزارت صنایـع و معـادن، قرارداد مطالعه سـند 
مذکـور بـا دانشـکده مدیریـت و اقتصـاد دانشـگاه 

صنعتی شـریف به سرپرسـتی دکتر مسـعود نیلی در تاریخ بیستم بهمن سـال 1379 
تنظیـم و نتایـج آن در مـرداد سـال 1382 تحت عنوان »مطالعات اسـتراتژی توسـعه 
صنعتی کشـور« منتشر شـد.این سـند با ماهیت چشـم انداز 20 سـاله و سیاست های 
کلـی قانون برنامه مصـوب مقام معظم رهبـری و برنامه چهـارم و پیش بینی های برنامه 
پنجم، ششـم و هفتم توسـعه، »سـند راهبردی توسـعه صنعتی کشـور« تا افق سال 1404 
نام گرفت.در گزارشـی که از سـوی معاونـت برنامه ریزی وزارت بازرگانی سـابق 
در سـال 82 منتشـر شـده است نقش سـند اسـتراتژی توسعه 
صنعتـی در تعییـن مسـیر آینـده صنعـت نقش 
قطب نمـا تعریـف شـده اسـت نه 

نقش مسـیر.

یک سند به بایگانی سپرده شده

صنعت
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صنعت

سنداستراتژیتوسعهصنعتیبایگانیشد
با روی كار آمدن دولت محمود احمدی نژاد اما استراتژی توسعه 
صنعتی به بايگانی ســپرده شد.تدوين استراتژی توسعه صنعتی در 
دولت نهم و دهم  كه نام آن به »برنامه راهبردی صنعت، معدن و 
تجارت« تبديل شده بود عملا حدود ۸ سال به طول انجاميد و در 
نهايت اوايل سال ۱۳۹2 بود كه در مراسمی با حضور رئيس  جمهور 

وقت از  »برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت« رونمايی شد.
در حالی كه كمی بيشتر از يك ماه از رونمايی »برنامه راهبردی 
صنعت، معدن و تجارت« كشــور توســط دولت دهم می گذشت، 
مسعود نيلی، مجری تدوين نخستين استراتژی صنعتی كشور، طی 
اظهاراتی به شــدت از نحوه تدوين برنامــه راهبردی انتقاد كرد و 
گفت: »آنچه در ســند اخير نوشته شــده را در حقيقت نمی توانم 
هويتی برايش تعريف كنم. حالا چه به لحاظ پارادايم و متدولوژی 

و چه از نظر حد تفصيل!
نيلی با تاكيــد بر طولانی بودن بازه زمانی طولانی ۸ ســاله و 
تغييرات زيرســاخت اقتصادی طی اين مدت گفتــه بود: ما برای 
تدوين استراتژی توسعه صنعتی از كارشناسان خيلی باتجربه يونيدو 

)سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد( استفاده كرديم.
وی گفت اين چيزی كه تهيه شــده، اســتراتژی نيست! برنامه 
استراتژيك وزارت صنعت است نه استراتژی توسعه صنعتی كشور.

 همچنين محســن حاتــم معاون اســبق برنامه ريــزی وزارت 
صنايع و معادن در نقد اين سند گفت: بيشتر بايد تمركزمان را روی 
الزامات و ملزومات می گذاشــتيم چون ابزار و امكان اجرای آن را 
نداريم. همه چيز در اختيار وزارت صنعت نيســت. وزارت اقتصاد و 
ســازمان هايديگر راه خودشان را می روند و  هماهنگ كردن اينها 

مشكل است.
بخش خصوصی بايد در اين فضا تكليف جزييات را مشــخص 
كند. ما بايد دنبال ايجاد ثبات و شفافيت در ضوابط باشيم و در هر 
لحظه كه اقتضا كرد به نفع بخش توليد وارد ميدان شــويم و بعد 

دوباره بيشتر به نظارت و كنترل اهداف كلان بپردازيم.

آغازتدویننسخهسوم:
با كنار گذاشــته شدن سند تدوينی دولت دهم، تدوين يك سند 
برای توسعه صنعت كشور برای سومين بار در وزارت صنعت، معدن 

و تجارت دولت يازدهم كليد خورد.
در تيرماه ســال ۹۴ و در هجدهمين مراسم ويژه بزرگداشت روز 
ملی صنعت و معدن، معاون اول رئيس جمهور از »ســند راهبردی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت« رونمايی كرد.
جهانگيری در مورد نســخه جديد اين ســند گفت: در »ســند 
راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت« ضمن بررســی وضعيت 

موجود و روند شــاخص های مهــم اقتصادی ايــران و جهان به 
وضعيت و روند ايران از منظر شاخص های بين المللی پرداخته شده 
است. در اين سند همچنين فرصت ها و چالش های بخش صنعت و 
معدن و اهداف كلی بخش و اهداف كمی بخش تبيين شده است. 
اولويت بندی رشته فعاليت ها و تعيين صنايع منتخب و اهداف كمی 
صادرات از ديگر موارد ذكر شــده در اين برنامه اســت. اما تنها ۵ 

نسخه از آن منتشر شده بود.
با رفع اشــكالاتی كه از طرف منتقدين مطرح شــد نسخه دوم 
 سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. و اين بار 
۱۱ صنعت به عنوان پيشــران اصلی انتخاب شــد. در نسخه اوليه 
صنايع اســتراتژيك »خودرو«، »فولاد«، »نســاجی و پوشاك«، 
»سيمان«، »تاير و تيوب«، »لوازم خانگی«، »كاشی و سراميك« 
انتخاب شــده بود كه در نســخه دوم »مس«، »صنايع سلولزی 
)صنعت چوب و كاغذ(«، »صنايع غذايی و آشــاميدنی« و »صنايع 

دريايی« نيز به آنها اضافه شده است.
اين در حالی بود كه گفته شــد برنامه های راهبردی ساير صنايع 
منتخب در چارچوب به كار گرفته شده در حال تدوين است كه پس 

از نهايی شدن منتشر خواهد شد.
در ويرايش آخر ســند استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر بررسی 
وضعيت موجود،  چشم انداز توليد اين صنايع تا افق ۱۴۰۴ نيز اعلام 
و با بررسی روند شاخص های مهم اقتصادی ايران و جهان وضعيت 

روند ايران از منظر شاخص های بين المللی نيز بررسی شده است.
از سوی ديگر در اين برنامه توجه به آمايش سرزمين ، همچنين 
كم توجهی به فعاليت های اقتصادی به ويژه سرمايه گذاری، كاهش 
سهم بهره وری كل عوامل توليد در رشد صنعتی، اتكای بسيار بالای 
رشد توليدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، پايين بودن زمينه های 
توسعه قابليت های فناوری نوين، تحريم و فاصله گرفتن از بازارها 
و پيشرفت های جهانی، خصوصی سازی نادرست در واگذاری های 
انجام شــده، كاهش شــديد تشــكيل ســرمايه، ناهماهنگی در 
سياست های پولی، مالی و ارزی كشور، تشديد واردات غيررسمی، 
وجود قوانين مغاير با سياست های توسعه صنعتی و نامناسب بودن 

فضای كسب وكار به عنوان چالش های پيش رو اشاره شده است.
نيز هفت هدف جديد توسعه ای تجاری و بازرگانی در رابطه با تجارت 
داخلی به اين جدول اضافه شــده است كه در اين خصوص می توان 
به »ســاماندهی شركت های پخش و توزيع، ســهم فروشگاه های 
بزرگ و زنجيره ای از شبكه توزيع، توسعه كسب وكارهای اينترنتی،  
ســهم تجارت الكترونيك از توليد ناخالص داخلی، پوشش يكپارچه 
رهگيــری و رديابی الكترونيكی كالا و خدمات، رتبه جهانی تجارت 
الكترونيكی كشور و سهم واحدهای دارای صندوق مكانيزه فروش 

از كل واحدهای صنفی« اشاره كرد.
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برنامهراهبردیصنعتخودرو

براســاس برنامه ريزی صــورت گرفته در دومين ســند راهبردی برای 
صنعت خودرو دستيابی به جايگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم 
آســيا و رتبه يازدهــم در جهان با تكيه بر توســعه رقابت پذيری مبتنی بر 

توسعه فناوری پيش بينی شده است.

برنامهراهبردیصنعتفولاد

در ســند منتشر شده آمده، فولاد يكی از محصولات مهم و استراتژيك به 
شمار می رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص 
داده است.از سوی ديگر برای اين صنعت در افق ۱۴۰۴ كسب جايگاه هفتم دنيا 

با توليد سالانه ۵۵ ميليون تن فولاد خام پيش بينی شده است.

برنامهراهبردیصنعتنساجیوپوشاك:

دســتيابی به جايگاه سوم صنعت نســاجی در منطقه و رسيدن به رتبه 
پنجاهم جهان با تكيه بر رقابت پذيری، نوســازی و سرمايه گذاری همراه 
با توســعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل توليــد را می توان از اهداف 

پيش بينی شده در افق ۱۴۰۴ برای اين صنعت دانست.

برنامهراهبردیصنعتسیمان

بــرای اين صنعت نيز كســب جايگاه ســوم جهان بــا ظرفيت توليد 
ســالانه۱2۰ ميليون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفيت توليد در 

منطقه پيش بينی شده است.

برنامهراهبردیصنعتتایروتیوب

توليد ۷۰۰ هزار تن انواع تاير و تيوب در افق ۱۴۰۴ هدف گذاری شــده 
اســت. برای اين صنعت نيز رســيدن به جايگاه اول در منطقه و كسب ۳ 

درصد حجم توليد درجهان مدنظر قرار گرفته است.

برنامهراهبردیصنعتلوازمخانگی
 

بر اين اســاس، چشم انداز اين صنعت در افق ســال ۱۴۰۴ با به كارگيری 
فناوری روز دنيا برای اين صنعت رســيدن به حفــظ جايگاه دوم منطقه، 
دارای نام تجاری معتبر در جهان با توليد ســالانه ۱۶ ميليون دســتگاه و 

صادرات ۳ ميليارد دلار پيش بينی شده است.

برنامهراهبردی11صنعتدراستراتژیتوسعهصنعتیبهعنوانپیشراناصلی
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برنامهراهبردیصنعتكاشیوسرامیك

بــا توجه به ارزيابــی صورت گرفته بــرای اين صنعت 
كسب جايگاه چهارم درجهان با ظرفيت توليد سالانه ۷۰۰ 
ميليــون متر مربع و 2 ميليارد دلار صادرات در نظر گرفته 

شده است.

برنامهراهبردیصنعتمس

رســيدن به جايگاه يازدهم جهان بــا ايجاد ظرفيت توليد 
سالانه ۴۵۰ هزار تن مس كاتد پيش بينی شده است.

برنامهراهبردیصنایعسلولزی

رســيدن به رتبه ۳2 در توليــد كاغذ و مقوا، رتبه ۱2 در 
توليــد MDF و رتبه ۱۶ در توليد نئوپان جهان برای اين 

صنعت در افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

برنامهراهبردیصنایعغذاییوآشامیدنی

كسب جايگاه دوم صادرات در منطقه غرب آسيا با صادرات ۶/۵ ميليارد 
دلاری در سال ۱۴۰۴ هدف گذاری شده است.

برنامهراهبردیصنایعدریاییكشور
در راســتای چشم انداز تدوين شــده برای صنايع دريايی كشور، چهار 
هدف كلی در نظر گرفته شــده كه در اين خصوص می توان به افزايش 
رقابت پذيری و سهم از بازار ساخت و تعمير شناورها و سازه های دريايی، 
كســب درصد حداكثری تامين مواد و تجهيزات شــناورها و سكوهای 
دريايی، ارتقای بهره وری نيروی انســانی و توسعه صنايع دريايی مبتنی 
بر اقتصاد دانش بنيان و صنايع دانش محور اشاره كرد.اين در حالی است 
كه محمد شــريعتمداری وزير صنعت ، معدن و تجارت در جلسه بررسی 
صلاحيت وزرا در صحن علنی محلس گفت :  ســند استراتژی صنعتی 
كشور دارای ويژگی های وفاق ملی برای توسعه صنعتی كشور است.وی 
قول داد كه در صورت كسب رای اعتماد مجلس ، ويرايش و نهايی كردن 

آن را در دستور كار خود قرار دهد.

سندینیامد
در حالــی كه دولت های احمدی نژاد بدون كوشــش پيگير كافی و لازم 
برای تدوين ســند استراتژی توسعه كار را رها كردند در دولت روحانی تاكيد 
شد اين سند دوباره و با توجه به شرايط روزكشور و جهان تدوين خواهد شد. 
در وضعيتی كه دولت يازدهم داشت و با توجه به اينكه همه امور دولت ختم 
به برجام می شــد و درست هم بود كه سند تازه در شرايط صلح نوشته شود 
اما اين اتفاق نيفتاد. دولت دوازدهم با  رياســت دونالد ترامپ در مقام رئيس 
جمهور همراه شد. تحريم های گسترده دونالد ترامپ وضعيت نه چندان عادی 
كشــور را به سوی بدترين وضعيت پيش راند. دولت دوازدهم در داخل نيز با 

مخالفت های گسترده روبه رو شد و نتوانست كاری انجام دهد. 

بیخیالسند
روزی كه مرحوم ســيد ابراهيم رئيسی به مقام رياست دولت رسيد و يك 
فرد ضعيف را به وزارت صمت منصوب كرد كارشناسان فهميدند سندی براي 
استراتژی توسعه تهيه نخواهد شد. سه سال پس از اينكه دولت رئيس بر سر كار 

بود دولت سيزدهم به فكر نيفتاد برای صنعت استراتژی تهيه كند.
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شوربختانه توليد و توزيع كارشناسانه 
و بهنــگام شــاخص هاي كلان اقتصاد 
ايــران به دســت انداز افتاده اســت و 
دولت هاي مختلف بــه دلايل متفاوت 
از ارايــه آمارهــاي مورد نيــاز فعالان 
اقتصادي و نيز كارشناســان خودداري 
كرده انــد. بــه همين دليل اســت كه 
آمارهاي نهادهاي اقتصادي بين المللي 
در دســتور كار بــراي تحليل ها قرار 
مي گيرد. برخــي مي گويند اين آمارها 
نيز از داخــل ايران به نهادهاي جهاني 
داده مي شــود و باور كــردن آنها نيز 
سخت اســت. به هرحال بانك جهاني 
در خرداد امســال گزارش داد رشــد 
اقتصادي ايران در ســال۱۴۰۳ با نيم 
واحد درصــد كاهش برابر با ۳.۲درصد 
اعلام شده اســت. آمارها حاكي از آن 
اســت كه رشــد اقتصادي كشــور در 
ســال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده كه 
حدود نيمي از اين رشد به بخش نفت 
و گاز مربوط است. در چنين شرايطي 
و با توجه به محدوديت سقف صادرات 
و توليد نفت ايران به نظر مي رسد اين 
وضعيت رشــد هشــدارآميز است. به 
گفته اقتصاددانان، براي تحقق رشــد 
برنامه  با  اقتصادي ۸درصدي متناسب 
هفتم توســعه، كشــور نيازمند سطح 
بالايي از رشــد سرمايه گذاري است. با 
اين حال آمارها حاكــي از فاصله زياد 
رشــد ســرمايه گذاري با اين ميزان و 
چشم انداز پر ابهام رشد اقتصادي كشور 

در سال هاي آينده است.
مركز آمار ايران به تازگي و با گذشت 
حدود سه ماه از پايان سال گذشته گزارش 
رشد سالانه۱۴۰۲ را منتشر كرده است. 
پيش از آن رئيس سازمان برنامه و بودجه 
در يك نشست خبري نرخ رشد اقتصادي 
سال۱۴۰۲ را برابر ۵.۷درصد اعلام كرده 

بود. محاسبات »دنياي اقتصاد« در همان 
زمان نشان داد كه رشد فصلي زمستان 
حــدود ۲.۸درصد اســت كه نشــان از 
كاهش رشــد فصلي دارد. گزارش مركز 
آمار ايران نيز محاسبات »دنياي اقتصاد« 
را تاييد كرده و رشــد اقتصادي زمستان 
را بــا ۰.۱واحد درصد اختــلاف برابر با 
۲.9درصد اعلام مي كند. بررسي جزييات 
گزارش رشد نشان مي دهد حدود نيمي 
از رشد ۵.۷درصدي سال۱۴۰۲ مربوط به 

رشد استخراج نفت و گاز بوده است.

روند رشد اقتصادي در یک دهه اخیر
نگاهي به روند رشد اقتصادي سالانه 
در دهه اخير به ما مي گويد دهه۱۳9۰ 
را بايد دهه ســوخته اقتصــاد ايران از 
منظر رشــد اقتصادي دانست. بررسي 
آمارها نشــان مي دهد از سال ۱۳9۰ 
تا ســال ۱۳99 كشور ۵ســال با رشد 
منفي روبرو بوده اســت. به اين ترتيب 
نيمي از اين دوران اقتصاد كشــور در 
حــال كوچك شــدن و نيمــي از اين 
دوران در حال بزرگ شدن بوده است. 

 رشد هاي سست
تولید ملي

صنعت
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به طور كلي كارشناسان ميانگين رشد 
اقتصادي ســالانه اين دوران را نزديك 
به صفر ارزيابي مي كنند. در اين شرايط 
بايد يادآور شــد كه جمعيت كشور در 
تمام اين ســال ها افزايشي بوده است 
و اگر درآمد ســرانه را به عنوان معيار 
رفاهي در نظــر بگيريم، مي توان گفت 
ســطح رفاه مردم ايــران در اين دهه 
اســت.  داشــته  توجهي  قابل  كاهش 
به نظر مي رســد اتكاي شديد اقتصاد 
كشور به نفت، اثر تحريم ها در كاهش 

صادرات نفت و شــوك بيماري كرونا 
مهم ترين عامل نوسانات رشد اقتصادي 

در دهه۱۳9۰ بوده است.
بررســي آمارهاي رشد اقتصادي در 
سال هاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان 
مي دهــد وضعيت رشــد اقتصادي به 
تدريج و با بازگشايي اقتصاد در دوران 
پساكرونا، اقتصاد بار ديگر ظرفيت هاي 
خالي خود را بازيابــي كرد. همچنين 
در اين دوره و به ويژه از ســال۱۴۰۱، 
گشايش هاي خاصي در حوزه صادرات 

نفتي اتفاق افتاد. طبق گفته ها، صادرات 
نفت كشور به سطح پيش از تحريم ها 
نيــز رســيد. درصورتي كــه ميانگين 
هندسي رشد اقتصادي اين سه سال را 
اندازه گيري كنيم، مي توان گفت رشد 
اقتصادي اين سه سال به طور ميانگين 
برابــر با ۵.۴ درصد بوده اســت. با اين 
حال سطح مشــاركت بخش نفت در 
رشد اقتصادي سال به سال در اقتصاد 
كشور افزايش يافته و در سال۱۴۰۲ به 
۲.۸درصد از ۵.۷درصد رسيده است. به 
اين ترتيب مي توان گفت حدود نيمي 
از رشد اقتصادي كشور در سال۱۴۰۲ 

به سبب نفت بوده است.
نگاهــي بــه آمارهــاي بلندمــدت 
بــه ما يــادآوري مي كند رشــد نفتي 
در اقتصــاد ايــران رشــدي ناپايــدار 
اســت و كشــور در حــوزه سياســت 
خارجي و صادرات نفتي با مشــكلات 
 متعددي دســت و پنجه نرم مي كند. 
به گفته اقتصاددانان، رشــد اقتصادي 
مبتني بر تشــكيل ســرمايه و بهبود 
بهره وري در كشــور مي تواند رشــدي 
ماندگار باشــد. در ســال آينــده و با 
توجــه به در پيش رو بــودن انتخابات 
امريكا، ريســك هاي سياسي مي تواند 
تهديدكننده رشد اقتصادي نفتي ايران 
باشند. همچنين با توجه به ارتباط شديد 
وضعيت ارزي كشور با درآمدهاي نفتي 
اين ريسك ها مي توانند وضعيت تورمي 
كشور را تحت تاثير قرار دهند. پژوهشي 
جديد نشــان مي دهد كه رشد تورم در 
بازه تــورم دو رقمي مي تواند اثر منفي 
و معنا داري بر اقتصاد كشــور بگذارد. 
»دنياي اقتصاد« به تازگي در گزارشــي 
بــا عنوان »بيگانگي رشــد با تورم« به 
اين پژوهش پرداخته اســت. طبق اين 
گزارش نتايج اين پژوهش از بررســي 
در  خاورميانه  كشــورهاي  داده هــاي 
طول ســال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ نشان 
مي دهد زماني كه تورم زير ۱۰.۱درصد 
باشــد، افزايش تورم تاثيري مثبت اما 

بسيار محدود بر رشد اقتصادي دارد. 
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 آمارها رسمی حکایت از چشم انداز منفی
بخش تولیدتا پایان 1403 دارد

راز افول صنعت

مشكلات 
چالش هــای  و 
بخش صنعت و توليد 
به  ساليان گذشته  در طی 
دردی مزمن برای اقتصاد ايران 
تبديل شــده اســت. اين چالش ها 
البتــه در دو بعد داخلــی و خارجی از 
متغيرهای مختلف اثر پذيرفته و سبب شده 
است كه امروز در وضعيت نامساعد و نامطلوبی 
قرار بگيرد. در طی ســه ســال گذشته كه دولت 
سيزدهم با شعار رونق توليد و راه اندازی چرخ صنعت 
كشــور روی كار آمد البته وضعيت با شــيب تندتری 
به سمت نزول حركت كرد. تقريبا تمامی آمارها و 
گزارش های مراكز رســمی از جمله مديران 
خريــد )شــامخ( و گزارش هــای مركز 
پژوهش های مجلس و موسسه مطالعات 
بازرگانی وزارت صمت اين گزاره را تاييد 
می كند كــه وضعيت صنعت رو به افول 
است و چشــم انداز فعالان و مديران نيز 
برای آينده چندان روشــن نيست. آنچه 
كه واضح به نظر می رســد اين است كه 
زمانــی كه حال توليــد و صنعت خوب 
نباشــد، طبيعی است كه حال اقتصاد در 
ابعاد كلان هم خوب نخواهد بود. انواع 
و اقســام موانع داخلی و خارجی زمينه 
را به گونــه ای فراهم كرده اند كه صنعت 
و توليد از يك ســو و تجارت خارجی از 
سوی ديگر به عنوان دو بال مكمل هم 
نتوانســتند آن طور كه بايد در چند سال 
گذشته زمينه را برای رونق كسب و كارها 
و رشد اقتصادی مهيا كنند. در عين حال 
افت كيفيت تبديل به پاشــنه آشيل توسعه صنعتی 
ايران شده است. در ارزيابی و بررسی دلايل افت 
كيفيــت توليدات صنعتی كشــور، به عواملی 
برمی خوريم كه تابعی از فضای بين المللی، 
ملــی و بخش توليد در داخل اســت. 
تحريم و موانع واردات تكنولوژی، 
كمبــود نقدينگــی، انحصار، 
تورم  قيمتی،  ســركوب 
و افــت قدرت خريد 
مصرف كننــده، 

صنعت

بنیامیننجفی
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خــود تحريمی و سياســت های بی ثباتــی كه افق ســرمايه گذاری در 
بخش مولد را تيــره و تار كرده، در كنار فقدان اســتراتژی صنعتی، از 
اصلی ترين موانعی اســت كه توان ارتقای كيفيت را از بنگاه ها ســلب 
كــرده و افول رتبه ايران در شــاخص رقابت پذيری صنعتی را به دنبال 
داشته است. همچنين بررسی روند تورم بخش صنعت طی دو سه سال 
اخير نيز روندی نوسانی را نشــان می دهدكه حاكی از غلبه بی ثباتی ها 
 بر فضای اقتصاد كشور اســت؛ بی ثباتی هايی كه با ارسال پالس منفی

به ســرمايه گذاران، روند نزولی سرمايه گذاری در بخش مولد اقتصاد را 
به دنبال داشته است.

البته بايد اشــاره داشت كه محيط كسب و كار در ايران طی سال های 
گذشــته با چالش تكراری مواجه بوده كه دست وپای فعالان اقتصادی، 
توليدكنندگان و صادركنندگان را بســته اســت. طی بيش از يك دهه 
گذشته يعنی از سال ۱۳۹۰ تا به الان چندين شوك ارزی، تورم های بالا، 
تحريم های خارجی، مشــكل تامين مواد اوليه و ملزومات خطوط توليد، 
چالش انرژی از جمله قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان، تخصيص 
ارز و ثبت ســفارش و... ازجمله چالش های فعالان كسب و كار در ايران 
بوده است. اگرچه برخی از اين چالش ها سابقه طولانی تری دارند اما از 
سال ۱۳۹۷ و به طور خاص تر از سال ۱۴۰۰ به بعد فعالان اقتصادی با 
نوع جديدی از چالش ها روبه رو شدند كه سبب شده امكان برنامه ريزی 
كوتاه مدت و بلند مدت از آنها گرفته شود. اين عدم برنامه ريزی در وهله 
اول آســيب خــود را به كميــت و كيفيت توليــدات و در وهله دوم به 
بازارهای صادراتی وارد آورده اســت. بازارهايی كه در دهه های گذشته 
به طور سنتی در اختيار ايران بود طی چندسال گذشته شرايط به گونه ای 
پيش رفت كه اين بازارها تا حدود زيادی از دســت رفتند و رقبای ايران 
توانســتند در آنها پيشی بگيرند. باوجود مزيت های مختلفی كه از منظر 
منابع و نيروی انسانی در ايران برای توسعه كسب و كارها وجود دارد، اما 
بررسی ها نشــان می دهد كه فاصله ايران با رقبای منطقه ای به لحاظ 
توسعه صنعتی و توسعه صادرات روز به روز بيشتر شده است. كشورهای 
منطقه از جمله عربســتان، عمان، تركيه، قطر و امارات موفق شدند با 
سرمايه گذاری های داخلی و خارجی استراتژی بلند مدت توسعه صنعتی و 
معدنی تعريف كنند و سطح رشد اقتصادی شان را به سطوح بالا برسانند. 
در ايــران اما به دليل وجود دو بــال تحريم های خارجی و تحريم های 
داخلی كســب و كارها به ويژه كســب و كارهای جديد و نوپا و مستقل با 
چالش های متعددی روبه رو هســتند كه زمينه رشد و بالندگی آنها را از 
بين برده است. بررســی های ميدانی و همين طور مطالعه گزارش های 
كارشناســی از جمله گزارش مديران خريد )شامخ( در ماه های گذشته 
حاكی از چشم انداز منفی مديران بنگاه ها در آينده است. از سوی ديگر و 
در بخش بازرگانی خارجی تراز تجاری كشور در سال۱۴۰2 به بيشترين 
كسری خود رسيد. گمرك ايران با اعلام جزئيات صادرات و واردات در 

سال گذشته، كسری تجاری را نزديك به ۱۷ميليارد دلار اعلام كرد.
در دولت ســيزدهم اما سياست   های كشور، نه در بخش توليد و نه در 

حوزه كســب وكار، تغييری در جهت مثبت نداشته است. با وجود برخی 
اصلاحات مشــخص در حوزه تجارت و صادرات، تغيير مســير بخش 
توليد كماكان در سياســت   های دولت مغفول مانده، ضمن اينكه تحول 
محسوسی در فضای كسب وكار حاصل نشده است. اتاق بازرگانی ايران 
كه از زمان پيروزی مرحوم ابراهيم رئيســی، پيوســته به مقامات عالی 
دولت ســيزدهم در حوزه سياســتگذاری توصيه   هايی ارايه كرده، رونق 
توليد را در گرو اجرای برخی اقدامات دانســته است. دليل تاكيد بر اين 
اقدامات كه مورد اجماع بسياری از اقتصاددانان نيز بوده، ايجاد بستری 
فراگير در اقتصاد بود كه توليد، صنعت، شــروع كســب وكار و هر نوع 
فعاليت اقتصادی را تنظيم و با تضمين رقابت و شفافيت، سرمايه گذاری 
را تحريك كند. در اين راســتا »كاهش مداخــلات دولت در اقتصاد«، 
»رفــع تحريم و باز كــردن محدوديت بانكی از دســت و پای اقتصاد 
ايران«، »كاهش بوروكراســی اداری و تســهيل واقعی كسب وكار« در 
كنار »جذب سرمايه خارجی و تقويت توليد صادرات محور با ارزش افزوده 
بالا« از مهم ترين پيشــنهادهايی بود كه اجرای آنها از ســوی فعالان 
بخش خصوصی و برخی از اقتصاددانان به دولت ســيزدهم ارائه شد اما 
چندان جدی گرفته نشــد.  اما به طور خاص در مورد بخش صنعت بايد 
اشاره داشت كه سهم ۹2 درصدی صنايع كوچك و متوسط در اشتغال، 
توليد و صادرات، موضوعی است كه جايگاه اين مراكز در اقتصاد كشور 
را نشــان می دهد. صنايعی كه تا پيش ازاين بســيار تأثيرگذار بودند اما 
به علت مشــكلات اين سال ها، بخشــی از آنها، راكد و به حالت كما 
درآمده اند. حال  آنكه اشتغال زايی و زودبازده بودن از مهم ترين ويژگی ها 
و مزايای صنايع كوچك به شــمار می آيد. از سوی ديگر بخش صنعت 
در يك دهه گذشته به يك بيماری حاد مبتلا گشته كه بارزترين نشانه 
اين بيماری، كاهش توان اشــتغال زايی بوده است. طبق داده های مركز 
پژوهش های مجلس، رابطه بين رشد توليد بخش صنعت و رشد اشتغال 
واحدهای صنعتی معكوس و نرخ اشــتغال صنعتی در ســال های اخير، 
بســيار ناچيز بوده اســت. پديده ای كه در ايران طی دو سه سال اخير 
بســيار پررنگ شده است. ايران باوجود صنايعش به ويژه فراوانی صنايع 
كوچك، با چنين بيماری حادی دست به گريبان است. طبق گزارش های 
مراجع رســمی تحقيقاتی و آماری، تحت تاثيــر عوامل متعدد داخلی و 
خارجی به ويژه تحريم بوده اســت. اين واقعيت به طور شفافی از طريق 
گزارش های مركز پژوهش های مجلس، مركز آمار ايران، پژوهشــكده 
بانك مركزی و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مشخص شده 
است. اين چنين كه تحريم های بين المللی شرايط سخت و شكننده ای به 
بنگاه های صنعتی كوچك و بزرگ تحميل كرده وضعيت اين بخش را 
نامطلوب كرده است.  اما به عنوان نمونه گزارش شامخ ارديبهشت ماه 
)آخرين گزارش منتشــره شده شامخ( از باقی ماندن وضعيت بنگاه های 
اقتصادی در شرايط مشابه فروردين ماه حكايت دارد. مسائل تخصيص 
ارز، ثبت ســفارش و دسترسی به موارد اوليه همچنان جزو دغدغه های 
بزرگ بنگاه ها محســوب می شود. روند شامخ كل اقتصاد در ارديبهشت 

صنعت
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صنعت

۱۴۰۳، نشان می دهد كه سطح فعاليت های اقتصادی در اين ماه نسبت 
بــه ماه فروردين، پــس از حذف اثر فصلی، اندكی بهبود داشــته و در 
بخش صنعت نيز اغلب فعاليت های صنعتی نسبت به ماه قبل شرايطی 
بهتــری را تجربه كرده اند. طبق گزارش مركز پژوهش های اتاق ايران، 
باوجود بهبود نسبی وضعيت بنگاه های اقتصادی در ارديبهشت ماه، عدم 
تخصيــص ارز به مواد اوليه و قوانين جديد در خصوص ثبت ســفارش 
واردات می تواند در ماه های پيشرو، دسترسی به مواد اوليه را محدود كند 
و به طورجــدی روند بهبود وضعيت اقتصادی و خصوصا وضعيت بخش 
صنعــت را تحت تأثير قرار دهد. اما در اين ميان اگر چالش تامين ارز و 
تامين سرمايه در گردش برای صنايع ادامه بيابد يا تشديد شود، وضعيت 
از اين هم نامناســب تر خواهد بود. اين در حالی است كه عقب ماندگی 
فناورانه نســبت به دنيا و وجود اســتهلاك نيز در حال آسيب رساندن 
به صنايع كشور اســت. بر اين اساس می توان گفت بعيد است در سال 
۱۴۰۳ صنعت بتواند موتوری برای رشد اقتصادی كشور باشد. با توجه به 
وضعيت موجود پيش بينی می شود نرخ رشد اقتصادی كشور از ميانگين 
۳/۹درصد طی ســال های آينده به ۳ و حتی۵ /2 درصد كاهش يابد كه 

برای آينده صنعت اصلا خبر خوبی نيست.
برخی از كارشناســان اما معتقدند يكی از نكاتی كه كمتر در مورد 
افــول بخش صنعــت و توليد مورد توجه قرار گرفتــه، اثر منفی نرخ 
بهره منفی بر توليد اســت. در شرايطی كه سطح تورم بالاست، پايين 
نگه  داشتن نرخ ســود بانكی می تواند تقاضای كاذب برای تسهيلات 
بانكی را تشــديد و دسترســی شــركت های توليدی به تسهيلات را 
مختل كند. براســاس آمار شركت های بورسی، در دوره هايی كه نرخ 

واقعی سود مثبت بوده، رشد توليد شركت های با محدوديت مالی - كه 
وابســتگی بيشتری به تسهيلات بانكی داشــتند - در مقايسه با ساير 
شركت ها بهتر از دوره هايی بوده كه نرخ واقعی سود تسهيلات بانكی 
منفی بوده اســت. در حالی كه اتخاذ سياســت انقباضی و افزايش نرخ 
بهــره اصلی ترين ابزار كنترل تورم به شــمار می روند، افزايش هزينه 
استقراض بنگاه های توليدی همواره يكی از انتقادات اصلی به افزايش 
نرخ بهره سياستی از سوی بانك های مركزی بوده است. از اين منظر، 
سياستگذار پولی همواره تحت فشــار قرار دارد كه افزايش نرخ بهره 
بر بخش واقعی اقتصاد و اشــتغال اثر منفی بر جای می گذارد. با  اين  
حال بررسی شواهد ۴۰۷ شركت بورسی در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان 
می دهد از ســال ۹۵ تا امروز، كه نرخ بهره اســمی ثابت نگه  داشته 
شــده، نســبت هزينه مالی به هزينه عملياتی همواره كاهشی بوده و 
از ۷درصــد به ۱/۵ درصد تنزل يافته اســت. با اطمينان می توان ادعا 
كــرد كه جايگاه ابزار نرخ بهره به عنوان ابزار كنترل نرخ تورم تثبيت 
شــده اســت. اين اتفاق می تواند به دليل كاهش تقاضای سفته بازی 
تســهيلات بانكی و افزايش دسترسی به تسهيلات بنگاه ها در دوران 
نرخ واقعی سود مثبت باشد. لذا برای تعيين يا هدايت نرخ سود بانكی 
از مجــاری مختلف، بايد ملاحظات مربــوط به اختلال در تخصيص 
تســهيلات بانكی در شرايط نرخ واقعی منفی سود بانكی وكم اهميت 
بودن بار هزينه مالی نرخ ســود تسهيلات در شرايط فعلی لحاظ شود. 
به نظر می رسد توجه به اين دو نكته مهم می تواند تا حد زيادی مسير 
پيش روی سياستگذار جهت بهبود وضعيت نظام بانكی، كنترل تورم 

و رشد بنگاه های كشور را تعيين كند.
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بررسي و تحلیل سرمايه گذاري در اقتصاد ايران
مقدمهوكلیات

توســعه اقتصادي ايران قبل از ســال ۱۹۷۹ بسيار سريع بود. اين 
كشور به طور سنتي يك جامعه كشاورزي بود كه در دهه ۱۹۷۰ كشور 
صنعتي سازي و نوسازي اقتصادي قابل توجهي را تجربه كرده بود. اين 
سرعت رشــد تا سال ۱۹۷۸ به طرز چشمگيري كاهش يافته بود زيرا 
فرار سرمايه درســت قبل از انقلاب ۵۷ به ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار در 

سال ۱۹۸۰ امريكا رسيد.
پس از انقلاب ۱۹۷۹، دولت ايران چهار اقدام اصلاحي انجام داد: 
۱.ابتدا دولت كنترل همهصنايع از جمله شــركت ملي نفت و همه 

بانك هاي ايراني رادر اختيار گرفته و آنها را ملي كرد.
2.قانون اساســي جديد اقتصاد در ۳ تقســيم بخش هاي مختلف، 
يعني »دولت«، »تعاوني« و »خصوصي« كه بيشــتر كسب و كار در 

اختيار دولت قرار مي داد.
۳.فعاليت دولت جمهوري اسلامي با استفاده از برنامه ريزي مركزي 
براي كنترل اقتصاد، وجود رهبــري انقلاب، رئيس جمهور و مجلس 
شــوراي اســلامي در كنار ايجاد برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي ۵ 

ساله آغاز شد.
۴.دولت كنترل قيمت ها و يارانه ها را در دست گرفت.

اهــداف بلندمدت دولــت از زمان انقلاب عبارت اند از: اســتقلال 
اقتصادي، اشتغال كامل و اســتاندارد راحت براي زندگي شهروندان، 
اما در پايان قرن بيســتم، اقتصاد كشور با موانع بسياري مواجه شده 
است. جمعيت ايران بين سال هاي ۱۹۸۰ و 2۰۰۰ بيش از دو برابر شد 
و به طور فزاينده اي جوان تر شــد. اگرچه تعداد نسبتاً زيادي از ايرانيان 
به شغل كشاورزي مشــغول اند اما از دهه ۱۹۶۰ توليدات كشاورزي 
به طور مداوم كاهش يافته اســت. كشــور ايران در اواخر دهه ۱۹۹۰ 
بــه يك واردكننده عمده مواد غذايي تبديل شــده بود. در آن زمان، 
مشــكلات اقتصادي در حومه شهرها منجر به مهاجرت تعداد زيادي 

از مردم به شهرها شد.
جنگ هشــت ساله با عراق دســت كم ۳۰۰ هزار كشته از كشور 
ايران و بيش از ۵۰۰ هزار زخمي برجاي گذاشــت. هزينه جنگ براي 
اقتصاد كشــور حدود ۵۰۰ ميليارد دلار بود. دولت پس از پايان جنگ 
با عراق در ســال ۱۹۸۸ تلاش كرد تــا بخش هاي ارتباطي، حمل و 
نقل، توليد، مراقبت هاي بهداشــتي، آموزشي و انرژي كشور( ازجمله 
تأسيســات احتمالي انرژي هســته اي آن )را توســعه دهد. ايران در 
اين ســال ها روند ادغام اين زيرســاخت ها را آغاز كــرد. ارتباطات و 

زيرساخت هاي حمل ونقل با كشورهاي همسايه را توسعه بخشيد.
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دولت از سال 2۰۰۴ اصلاحاتي را انجام دهند كه منجر به خصوصي سازي 
ايران شود اما هنوز نتيجه اي نگرفته اند و از اين طريق ايران به يك اقتصاد 

مركزي تبديل شده است كه در حال گذار به سمت اقتصاد بازار است.
گزارش هاي داخلي و خارجي نشان مي دهند كه وضعيت سرمايه گذاري 
مســتقيم خارجي در ايران به شدت پايين اســت و همين امر نه تنها روي 
رشد اقتصادي پايدار تاثيرگذار بوده بلكه از ارتقاي ساير شاخص هاي كلان 

نيز جلوگيري مي كند.
ميزان ســرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال 2۰22 تنها ۱.۵ 
ميليارد دلار بوده اســت. طي ۱۰ سال اخير، ســالانه ۴.۵ درصد از ارزش 
موجودي ســرمايه ثابت در اقتصاد ايران مستهلك مي شود. اينها بخشي از 
آمار و ارقامي است كه نشان مي دهد اقتصاد ايران نه تنها در جذب سرمايه 
اقتصادي جديد موفق نبوده، بلكه در چند سال گذشته موج خروج سرمايه 
از كشور هم شدت گرفته است. در حالي سرمايه هاي اقتصاد در حال خروج 
از ايران اســت كه در كنار گوش ما، امارات توانسته بيشترين ميليونرهاي 
جهاني را جذب اقتصاد خود كند و در ســال 2۰22 تعداد ساكنان با دارايي 
خالص يك ميليون يا بيشتر در كشور امارات ۵2۰۰ نفر افزايش يافته است.

به عنوان يك نمونه موفق ديگر سرمايه گذاري، درحال حاضر عربستان 
ســعودي طبق آخرين گزارش هــا قصد دارد كه تا ســال 2۰۳۰ بيش از 
۱۷۰ ميليــارد دلار در بخش معدن ســرمايه گذاري كنــد و چيني ها براي 
اين كار در مســير عربستان در رفت و آمد هســتند. عربستان مي خواهد 
درآمد بخش معدن را از ۱۷ به ۶۰ ميليارد دلار در ســال برســاند افزايش 
ســرمايه گذاري و به ويژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي تاثير مهمي روي 

ارتقاي شاخص هاي كلان اقتصادي ازجمله رشد اقتصادي دارد.

رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي به معني افزايش حجم اقتصاد كشور 
و افزايش ميزان توليدات اســت و در همين راســتا نه تنها اشتغال بهبود 
پيدا مي كنــد بلكه حتي يك ابزار كنترلي براي تورم به شــمار مي رود.در 
شــرايط كنوني تمامي زيرساخت هاي كشور به مرحله فرسايش رسيده كه 
نمونه بارز آن زيرســاخت هاي انرژي است كه ابتدايي ترين نيازهاي مردم 
را تأمين مي كند. هم زيرســاخت هاي بــرق، هم گاز و نيروگاه ها و خطوط 
انتقال فرســوده شــده كه اين موضوع قطعا در آينده نزديك اثرات خود را 

نشان خواهد داد.

بررسيوضعیتموجودسرمایهگذاريدراقتصادایران
رشدسرمایهگذاريدرزیرساختها

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به معناي ميزان سرمايه گذاري انجام شده در يك كشور است.
در سيستم حســاب هاي ملي تشكيل سرمايه ناخالص همان مفهوم ســرمايه گذاري در كالاهاي سرمايه اي است كه شامل ماشين آلات، 
ســاختمان، جاده و ساير اقدامات زيرساختي يك كشور است.تشكيل ســرمايه ناخالص ميزان اضافه شده به موجودي سرمايه ساختمان ها، 

تجهيزات و موجودي انبار يا به عبارت ديگر ميزان اضافه شده به ظرفيت توليد كالاها را اندازه گيري مي كند.
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بانـك جهانـي بـا محاسـبه ميـزان سـرمايه گذاري انجام شـده در ايـران 
بـر اسـاس قيمت هـاي ثابـت از سـال ۱۹۶۰ بديـن سـو، نشـان داده كـه 
پـس از انقـلاب، سـالانه ۳-2 برابـر قبـل از انقـلاب بـوده اسـت. رشـد 
انقـلاب، در توسـعه زيرسـاخت هاي و خدمـات  از  سـرمايه گذاري ها پـس 

عمرانـي كشـور بـه خوبـي مشـخص اسـت.
از اهــداف اساســي هر نظام اقتصادي رشــد اقتصادي پايدار اســت كه 
دستيابي به آن مســتلزم گسترش پايه هاي رشد و دروني شدن آن از طريق 
ساز و كارهايي نظير انباشت سرمايه، توسعه سرمايه انساني و ارتقاء بهره وري 
عوامل توليد اســت. مروري بر ســاختار رشــد اقتصادي ايران طي سه دهه 
گذشته حاكي از آن است كه دولت ازطريق اعمال سياست هاي پولي و مالي 
و هزينه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، مهم ترين عامل اثرگذار بر 

نوسانات رشد اقتصادي بوده است.
رشد اقتصادي طي سال هاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ داراي نوسانات قابل توجهي 
بوده به طوري كه از 2۳.2- درصد در ســال ۱۳۵۹ به 22.۸ درصد در ســال 
۱۳۶۱ افزايش يافــت و به جز ســال هاي ۱۳۶2 )۹.۷ درصد(، ۱۳۶۴ )۱.۸ 
درصــد( و ۱۳۶۶ )۰.2 درصد( تا ســال ۱۳۶۷ نرخ هاي منفي را تجربه نمود. 

متوسط نرخ رشد سالانه اين دوره ۳.۵- درصد مي باشد.
تحولات پس از ســال ۱۳۵۷ نظير پيروزي انقلاب اسلامي، تحريم هاي 
مختلف اقتصــادي و جنگ تحميلي، اقتصاد را با شــوك هاي عرضه روبرو 
ساخت. دولت جهت جلوگيري از كاهش تولي دواقعي، سياست هاي انبساطي 
طــرف تقاضا را اعمال نمود كه با توجه به ســاختار كم كشــش عرضه، اين 
سياســت ها موجب افزايش قيمت ها و در نهايت كاهش متوســط توليد طي 

اين دوره شد.
به عبارت ديگر، از يك ســو ركود شــديد اقتصادي و نيمه تعطيل بودن 
گمركات و بنادر كشور موجب كاهش عرضه كل شد و از سوي ديگر اعمال 

سياست هاي انبساطي پولي و مالي، تقاضاي كل را افزايش داد.
كاهش درآمدهاي ارزي نســبت به ســال هاي قبل از انقلاب اســلامي، 
موجب كاهش واردات شد و در كنار تنگناهاي طرف عرضه، سطح توليد ملي 
كاهش يافت. اين كاهش توليد در بخش هاي وابســته تر به درآمدهاي ارزي 
)ازجمله بخش صنعت( محسوس تر بود. به تبع كاهش توليد ناخالص داخلي، 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز به شدت تحت تأثير بستر نامناسب اين دوره 

قرار گرفت و به طور متوسط سالانه ۵.۵ درصد كاهش يافت.
با پايان دوران جنگ و تدوين قانون برنامه اول توســعه اقتصادي، مثبت 
شــدن موازنه ارزي كشور، اســتفاده از افزايش درآمدهاي نفتي و استقراض 
خارجي، ســرمايه گذاري دركشــور بهبود يافت. اين امر به همراه اســتفاده 
از ظرفيت هــاي مازاد توليد و سياســت تعديل اقتصادي موجب شــد تا طي 
ســال هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ اقتصاد از رشد مطلوبي برخوردار شود و ميانگين 

نرخ رشد اقتصادي در اين دوره مثبت و بالغ بر ۷.۳ درصد شود.
ســرمايه گذاري نيز در ســال هاي پاياني برنامه اول بــه علت نااطميناني 
ناشــي از بي ثباتي سياست هاي پولي و ارزي، نوسانات نرخ ارز و بروز بحران 
بدهي هــاي ارزي، انتظارات تورمي و جهت گيري بخشــي از پس اندازهاي 
محدود جامعه به سمت بازارهاي غيرمولد )نظير بازار ارز، سكه و طلا( از رشد 
منفي برخوردار شــد. به طوريكه نرخ رشد سرمايه گذاري از ۵2.۵ درصد سال 

۱۳۷۰ به ۱۳.۹- درصد در سال ۱۳۷2 كاهش يافت.

مقايسه وضعيت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به تفكيك ماشين آلات و 
ساختمان دولتي و خصوصي حاكي از آن است كه كاهش رشد سرمايه گذاري 
در اين ســال ها ناشي از كاهش رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين آلات و 
سرمايه گذاري بخش خصوصي به ويژه در سال پاياني برنامه اول توسعه بوده 
اســت. با اين وجود، نرخ رشد مثبت و قابل توجه سرمايه گذاري طي ۳ سال 
ابتدايي برنامه اول توسعه موجب شد تا متوسط نرخ رشد سرمايه گذاري طي 

برنامه اول توسعه ۹.2 درصد شود.
شرايط نامساعد خارجي و بي ثباتي سياست هاي پولي و ارزي در سال هاي 
پاياني برنامه اول توســعه و به ويژه در سال ۱۳۷۳ موجب شد تا دولت جهت 
ايجاد ثبات پايدار اقتصادي و تعــادل در تراز پرداخت هاي خارجي، در اوايل 
سال ۱۳۷۴ و همزمان با آغاز برنامه دوم توسعه سياست هاي تثبيت را به اجرا 
گذارد. با وجود رشــد قابل توجه سرمايه گذاري از سال ۱۳۷۵، روند افزايشي 
عرضه نفت اوپك و به تبع آن كاهش قيمت جهاني نفت خام باعث شــد تا 
آهنگ رشد اقتصادي در اين برنامه به ميزان قابل توجهي كاهش يابد. در اين 
دوره ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و سرمايه گذاري به ترتيب معادل 
2.۶ و ۶.۶ درصد بوده كه نسبت به برنامه اول توسعه كاهش نشان مي دهد.

عملكرد برنامه سوم توســعه اقتصادي دستاوردهاي اميد بخشي در حوزه 
رشد اقتصادي و سرمايه گذاري را نسبت به برنامه دوم نشان مي دهد. افزايش 
نرخ رشد اقتصادي از 2.۶ درصد برنامه دوم به ۵.۸ درصد و افزايش نرخ رشد 
ســرمايه گذاري از ۶.۶ درصد به ۱۰.۸ درصد نشان دهنده موفقيت نسبي اين 

برنامه درمورد متغيرهاي فوق الذكر بوده است.
بيشــترين نرخ هاي رشــد اقتصادي در اين برنامه در سال هاي ۱۳۸۱ و 
۱۳۸2 بــه ترتيب با ۸.۱ درصد و ۸.۴ درصد محقــق گرديده كه از هدف ۶ 
درصدي تعيين شــده در برنامه سوم توسعه فراتر رفته است. علت اين امر را 
مي توان به افزايش درآمدهاي نفتي، شــرايط مساعد جوي و بهبود وضعيت 
ارزش افزوده بخش هاي زراعت و دامداري و سياســت هاي اصلاح ساختاري 

نسبت داد.
بيشــترين رشد ســرمايه گذاري با 2۴.۶ درصد در سال ۱۳۸۰ حاصل شد. 
سال آخر برنامه سوم توسعه درحالي ســپري گرديد كه روند ملايم افزايش 
قيمت نفت همراه با سياســت هاي متخذه توسط دولت باعث شد تا علي رغم 
ركود نســبي حاكم بر اقتصاد جهان و تحولات نامســاعد سياسي در منطقه 
خليج فارس و مشكلات ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي، اقتصاد ايران 

در مسير رشد مثبت توليد و سرمايه گذاري حركت كند.
متوسط رشد اقتصادي كشــور در برنامه چهارم توسعه )۸۸-۱۳۸۴( برابر 
۴.۴ درصد بوده كه در مقايسه با رشد ۸ درصدي هدف برنامه به ميزان قابل 
توجهي محقق نگرديده است. با تنفيذ احكام برنامه چهارم توسعه براي سال 
۱۳۸۹، عملكرد اين سال نيز در قالب برنامه چهارم قابل بررسي است. از اين 
رو، با لحاظ ســال ۱۳۸۹ متوسط رشــد اقتصادي طي سال هاي ۱۳۸۴-۸۹ 

معادل ۴.۸ درصد مي باشد.
بررســي رشد اقتصادي نشــان مي دهد كه عملكرد برنامه طي سال هاي 
۸۶-۱۳۸۴ بــه دليل افزايش قيمت نفت خام و اتخاذ سياســت هاي پولي و 
مالي انبساطي و رشد ارزش افزوده فعاليت هاي گروه نفت، صنايع و معادن و 
خدمات به اهداف برنامه نزديك بوده اســت اما در سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ 
تحت تاثير گســترش و شدت بحران جهاني، كاهش ارزش صادرات نفتي و 

افزایشتا3برابريسرمایهگذاريپسازانقلاب



24

شماره 159- اردیبهشت 1403

گزارش کارشناسی

به دنبال آن كاهش درآمدهاي ارزي كشور، اقتصاد ايران به طور معني داري 
متاثر و رشــد اقتصادي به ۰.۶ درصد و ۱.۳ درصد محدود شد. اين در حالي 
اســت كه هدف برنامه براي سال ۱۳۸۷ برابر ۸.۴ درصد و براي سال ۱۳۸۸ 

معادل ۹.۳ درصد پيش بيني گرديده بود.
علي رغــم پيش بيني نرخ فزاينــده و درعين حال متعادل براي تشــكيل 
ســرمايه ثابت ناخالص در برنامه چهارم توســعه، بررسي عملكرد واقعي آن 
نشان مي دهد كه اقتصاد در دستيابي به اهداف خود چندان موفق نبوده است. 
متوســط رشد سالانه متغير تشكيل ســرمايه ثابت ناخالص از سال ۱۳۸۴ تا 
۱۳۸۹ حدود ۵.۴ درصد بوده كه در مقايسه با هدف پيش بيني شده براي اين 

دوره يعني ۱۱.۷ درصد كمتر است.
تشديد تنگناهاي تجاري و مالي در فضاي بين المللي، بحران مالي جهاني، 
اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و اعمال سياســت هاي انبســاطي طي 
سال هاي برنامه پنجم توسعه )۹۵-۱۳۹۰(، باعث شد تا رشد اقتصادي دراين 
دوره ۱.۵ درصد گردد كه در مقايســه با رشد ۸ درصدي اهداف برنامه كمتر 
اســت.اما بايد گفت، تلاش هاي دولت يازدهم در انجام توافق هســته اي و 
اجراي برجام منجر به از بين رفتن هشت فصل رشد اقتصادي منفي و ايجاد 
رشد مثبت ۳.2 درصدي در سال ۱۳۹۳ گرديد. به رغم گشايش هاي صورت 
گرفته به دليل كاهش شــديد قيمت نفت، رشد اقتصادي كاهش يافت با اين 
وجود كاهش آن در مقايســه با ساير كشــورهاي صادركننده نفت به مراتب 
وضعيت بهتري داشــته است. رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۹۵ تحت تاثير 
افزايش صادرات نفت، تحرك بخش مســكن و افزايش ســرمايه گذاري به 

۱2.۵ درصد رسيد كه در اين دوره بي سابقه بوده است.
متوسط رشد تشــكيل ســرمايه ثابت ناخالص طي سال هاي ۱۳۹۰-۹۵ 
معادل ۵- درصد بود. در ســال۱۳۹۰، تشكيل ســرمايه ثابت ناخالص ۴.۶ 
درصد رشــد داشت اما در سال ۱۳۹۱، كل ســرمايه گذاري به دليل كاهش 
واردات كالاهاي ســرمايه اي ناشــي از محدوديت هاي ارزي و تحريم هاي 
اقتصادي، شــرايط نامساعد فضاي كسب و كار و بازده بالاي سرمايه گذاري 

در بازارهاي جانشين )طلا، ارز( افت شديد ۱۹- درصدي را تجربه كرد.

با اين وجود، عواملي نظير كاهــش نااطميناني در فضاي اقتصادي 
كشور، رويكرد دولت به توانمندســازي بخش خصوصي، كنترل تورم 
در بخــش توليدكننده و مصرف كننــده و تثبيت قيمت ارز باعث بهبود 
رشد سرمايه گذاري در سال هاي بعد گرديد به طوري كه درسال ۱۳۹۳ 
بــه ۷.۸ درصدافزايش يافت. امامجدداتحت تاثير كاهش قيمت نفت و 
درآمدهاي نفتي، تشــكيل ســرمايه ثابت ناخالص در سال هاي ۱۳۹۴ 
حدود ۱2 درصد كاهش يافت كه اين كاهش در ســال ۱۳۹۵ به ۳.۷- 

درصد رسيد.
بعد از پيروزي انقلاب اســلامي و درگيري كشور در جنگ تحميلي 
متوسط رشد اقتصادي نسبت به دهه  قبل افزايش و نسبت به دهه ۴۰ 
با افت مواجه شد كه طبيعي بود. بعد از پايان جنگ و شروع به بازسازي 
اقتصاد، ثبات نســبي در بازارها و آزادسازي هاي انجام شده در اقتصاد 
ايران و همچنين ســرمايه گذاري روي زيرساخت هاي تخريب شده در 
دوران جنگ، دهه۷۰ با رشد متوسط اقتصادي ۳.۴ درصد سپري شد و 
دهه ۸۰ نيز با ســرمايه گذاري در توسعه بلوك هاي توليدي و صادراتي 
پتروشيمي كشــور و تحرك در صادرات، رشد اقتصادي به ۴.۶ درصد 
در اين دهه افزايش يافت كه بالاتر از ســه دهه گذشته بود. اما در دهه 
۱۳۹۰ با شروع تحريم هاي اقتصادي و تداوم آن در اواسط دهه به بعد، 
منجر به آن شد كه كشور يك مسير رشد پايين و متوسط ۰.۶ درصد را 
طي كند كه كمترين مقدار در طول ۶۰ سال گذشته است. سوال جدي 
اين است كه چه بر سر اقتصاد ايران در اين دهه آمد كه اين نرخ رشد 

براي كشور رقم خورد.
بر اســاس ادبيات كلاسيك اقتصادي، سرمايه گذاري به عنوان يكي 
از اجــزا GDP از مهم ترين محرك هاي تامين كننده رشــد اقتصادي 
اســت. روند سرمايه گذاري خالص در دهه ۱۳۹۰ همچنان كه از نمودار 
۱ ملاحظه مي شــود با افت مواجه شــده و حتي در چهــار آخر منفي 
)ســرمايه گذاري حتي كفاف اســتهلاك را نيز نداده است( شده است. 

لذا يكي از علل افت رشد اقتصادي در اين دهه سرمايه گذاري است.

نمودار1:روندتشكیلسرمایهثابتخالصبهقیمتثابت1390طي1383تا1401

ماخذ: بانك مركزي )براي سال ۱۴۰۱ رشد استهلاك سرمايه 2.۵ درصد در نظر گرفته شده است( 
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در اين گزارش ســعي شده است محدوديت هاي رشد بر اساس چارچوبي كه توسط اقتصاددانان ريكاردو هاسمن، دني رودريك و آندرس 
ولاســكو ارايه شده تحليل شــود. آنها چارچوبي تحليلي ارايه مي كنند كه طيفي از مسائلي را كه رشد اقتصادي را محدود مي كنند شناسايي 
مي كند. اين چارچوب به سياســت گذاران، برنامه ريزان و متخصصان توسعه اجازه مي دهد تا سرمايه سياسي محدود، ظرفيت نهادي و منابع 
مالي خود را به سمت برداشتن يا كاهش شديدترين محدوديت ها متمركز كنند و در نتيجه در سطوح بالاتري از رشد اقتصادي قرار گيرند.

عواملكاهشسرمایهگذاريها
به طور خلاصه، بر اســاس اين چارچوب ســطوح پايين ســرمايه گذاري به ســه دليل هزينه بالاي تامين مالي، بازدهي اجتماعي پايين 

فعاليت هاي اقتصادي و زيرساخت هاي ضعيف شكل مي گيرد. شكل زير اين عوامل را به تصوير مي كشد.

*تشكيل ســرمايه ثابت خالص كه در دهه هشتاد روندي صعودي 
داشــت در دومين سال )۱۳۹۱( دهه نود با افت شديد مواجه شد و اين 
روند در طول ســال هاي بعد نيز تداوم يافت تا اينكه در سال ۱۳۹۷ به 
كمترين مقدار مثبت خود رســيد و در ســه سال بعد )۱۴۰۰-۱۳۹۸( با 
رشد منفي مواجه شده است. اين بدان مفهوم است كه تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص در اين ســال ها جبران استهلاك سرمايه را نكرده است 
و موجودي ســرمايه به عنوان يكي از موتورهاي رشد، خاموش شده و 

به عنوان عامل بازدانده رشد اقتصادي بلندمدت ايفاي نقش مي كند.
*بررسي تشكيل ســرمايه ثابت ناخالص به تفكيك ماشين آلات و 
ساختمان نشان مي دهد كه سهم ماشين آلات از كل از ۳۵.۷ درصد در 
ســال ۱۳۹۰ به 2۷.۳ درصد در ســال ۱۳۹۹ كاهش و در مقابل سهم 
ســاختمان از ۶۴.۳ درصد به ۷2.۷ درصد افزايش يافته است كه حاكي 
از گرايش سرمايه گذاري به سمت ساختمان است و بخش ماشين آلات 

كه محرك توليد است با افت سهم مواجه شده است.
*سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از GDP به قيمت ثابت ۱۳۹۰ 
كه در سال ۱۳۹۰ بالغ بر 2۶.۸ درصد بود به ۱۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ 
و سپس به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ كاهش يافت )متوسط دوره 2۳ 
درصد است( . در سال 2۰2۱ متوسط جهاني اين نسبت 2۷ درصد بوده 
است. با توجه به اينكه ســرمايه گذاري محركي براي توسعه اقتصادي 
كشورهاست و نرخ سرمايه گذاري نشان دهنده تزريق سرمايه لازم براي 

حمايت از فرآيند توسعه است، اين روند نشان مي دهد كه فرايند توسعه 
در كشور از اين جنبه حمايت نمي شود.

*طــي دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به طــور متوســط حــدود 2۵ درصد از 
ســرمايه گذاري ها توســط بخش دولتي و ۷۵ درصد نيز توسط بخش 
خصوصي صورت گرفته اســت. البته اين روند همواره يكنواخت نبوده 
است بلكه سهم بخش دولتي از 22 درصد در ابتداي دوره به ۱۹ درصد 
در انتهاي دوره رســيده است. در واقع ســهم بخش دولتي به عنوان 
بسترساز و سرمايه گذاري در زيرساخت ها در طي دوره با كاهش مواجه 

شده است.
*روند موجودي ســرمايه حاكي از نزول آن در سال هاي پاياني دهه 
۱۳۹۰ اســت. از سال ۱۳۹۸ به اين سو رشد منفي موجودي سرمايه بر 
اقتصاد كشور سايه افكنده كه اين امر نشان مي دهد كه سرمايه گذاري 
صورت گرفته نه تنها براي رســيدن به سطح مطلوب انباشت سرمايه 
نبوده بلكه كفاف ســرمايه مستهلك شــده نيز نداده است. پيامد اين 
روند كاهش پتانســيل رشد GDP، رشــد درآمد سرانه، رفاه و ظرفيت 
اشتغال در كشور است. از سوي ديگر كاهش سرمايه گذاري به ويژه در 
تحقيق و توسعه و گسترش فعاليت هاي اقتصادي )بزرگ شدن مقياس 
توليد(، رشــد بهره وري كل عوامل توليد را تحت الشعاع قرار مي دهد و 
بدين ترتيب هر دو عامل تحريك رشــد اقتصادي، با چالش رشد مواجه 

خواهند شد.
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محدودیتهايرشدسرمایهگذاري
*شاخص خود تاميني )نسبت پس انداز به سرمايه گذاري( بالاي يك 
نشــان مي دهد كه كمبود پس اندازها يك محدوديت نيست. همچنين 
نرخ ســود تسهيلات بســيار پايين تر از تورم كشور كه باعث نرخ سود 
تســهيلات حقيقي منفي شــود يك محدوديت رشد سرمايه گذاري به 
حســاب نمايد. بلكه دسترسي دشــوار به منابع مالي جهت تامين مالي 
به ويژه در گروه بنگاه هاي كوچك و متوسط و نظام واسطه گري مالي 

ضعيف از محدوديت هاي سطح پايين سرمايه گذاري در كشور است.
*تورم بالا و نوســانات ناگهاني نرخ ارز بدون برگشت پذيري توام با 
تحريم هاي بين المللي فضاي اقتصاد كلان كشور را براي سرمايه گذاري 
خارجي پر ريسك كرده است و سرمايه گذار ان خارجي ترجيح مي دهند 

در كشورهايي سرمايه گذاري كنند كه از ريسك پاييني برخورداند.
*وجود ريســك هاي كلان در اقتصاد كشــور بازدهــي فعاليتهاي 
اقتصادي كشــور را پايين نگه داشته اســت. تورم بالا، رشد اقتصادي 
نزديك به صفر، نوسانات شديد نرخ ارز، هزينه بالاي تامين مواد اوليه 
ناشــي از تحرم ها و وجود انتظارات تورمي در بيشتر سال ها، موجب شد 
ضمن نامناسب شدن فضاي كسب و كار و كاهش امنيت سرمايه گذاري، 
اقتصاد كشــور در دهه نود پيش بيني پذير نباشد و فعاليت هاي توليدي 
از سطح بازدهي پاييني برخوردار شــوند. بدين ترتيب سرمايه ها )مازاد 
پس انداز ملي نسبت به ســرمايه گذاري( بخشي روانه بازارهاي موازي 
)سوداگري مسكن، خودرو و ...( با ريسك يكسان و بازدهي بالاتر  شوند 

و بخش ديگر در قالب فرار سرمايه از كشور خارج  شوند.
*در سطح خرد نيز مداخله دولت در بازار با كاهش سودآوري بنگاه ها، 
نظام مالياتي و تامين اجتماعي، بهره وري پايين، رواج فساد، هزينه هاي 
بــالاي مرتبط با تجارت و عوامل نهــادي ضعيف، فضاي فعاليت هاي 
توليد كالاها و خدمات را با چالش ريســك بالا مواجه كرده و با ايجاد 

هزينه هاي بالا در بنگاه ها، بازدهي آنها را كاهش داده است.
*در نهايــت زيرســاخت هاي فيزيكي ضعيف در كشــور، كاهش 
ســرمايه گذاري دولتي به عنوان بسترسازي حضور بخش خصوصي در 
اقتصاد و بي ثباتي و شفافيت پايين قوانين و مقررات و تفسيرپذيري آنها، 
موجبات تضعيف فعاليت هاي اقتصادي شده و انگيزه سرمايه گذاري در 

كشور را كاهش داده است. 

اهمراهكارهايبهبودوضعموجود
*كنترل تورم به عنوان مهم ترين معضل اقتصاد كشور

*بخشــي از چالش هاي اقتصادي كشور بدون ترديد به تحريم هاي 
بين المللي مرتبط است و لذا به ســرانجام رسيدن مذاكرات برجامي با 
در نظر گرفتن منافع ملي و پيوســتن به گروه ويژه اقدام مالي مبارزه با 

پولشويي )FATF( بايد در اولويت قرار گيرد.
*تثبت نرخ ارز حقيقي: پيشــنهاد مي شــود ضمن اجرايي شدن بند 
»ت« ماده 2۰ قانون احكام دايمي برنامه هاي توســعه، متوسط نرخ ارز 
حقيقي در انتهاي برنامه هفتم به ميزان ۱۰ درصد از مقدار متوسط سال 

۱۴۰۱ اختلاف داشته باشد.
*به منظور توسعه، تعمير و نگه داشت زيرساخت ها، پيشنهاد مي شود 
با اســتفاده از ظرفيت هاي قانوني زمينه سرمايه گذاري صندوق توسعه 

ملي در توسعه زيرساخت ها با مشاركت بخش خصوصي مهيا شود؛ 

*بهبود شــاخص فضاي كسب و كار، شــاخص حكمراني خوب و 
شــاخص رقابت پذيري جهاني در برنامه هفتم توسعه درج و نسبت به 

كاهش سالانه ۱۰رتبه اي هر كدام اقدام شود؛ 
*بهبود بهره وري كل عوامل توليد، بهره وري كار و سرمايه.

نتیجهگیريوتوصیههايسیاستي
۱.يكـي از مهم تريـن اهداف اقتصادي كشـورها. ايجاد شـرايط 
لازم جهـت افزايـش توليـد ناخالـص داخلـي و رشـد اقتصـادي 
مي باشـد. از جملـه شـرايط لازم جهـت افزايـش توليـد و رشـد 
اسـت.  اقتصـادي  زيرسـاخت هاي  در  سـرمايه گذاري  اقتصـادي. 
بـا  كلـي  به طـور  اقتصـادي  زيرسـاخت هاي  در  سـرمايه گذاري 
بـازار.  محـدوده  گسـترش  توليـد.  عوامـل  وري  بهـره  افزايـش 
تعـادل عرضـه و تقاضـا. ايجـاد اثـرات جانبـي. ايجـاد شـرايط 
رقابتـي بهتـر و همچنيـن افزايـش سـطح رفـاه باعـث افزايـش 
توليـد و رشـد اقتصـادي مي شـوند.اهداف اين تحقيق بررسـي اثر 
سـرمايه گذاري سـرانه نيـروي كار در زيرسـاخت هاي اقتصـادي 
روي توليـد ناخالـص داخلـي بـدون نفـت سـرانه نيـروي كار و 
همچنين بررسـي رابطه متقابل سـرمايه سـرانه نيـروي كار. توليد 
بـدون نفت سـرانه نيروي كار و سـرمايه گذاري سـرانه نيروي كار 

مي باشـد. اقتصـادي  زيرسـاخت هاي  در 
2.در بلندمدت اثر سرمايه گذاري سرانه نيروي كار در زيرساخت هاي 
اقتصادي روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار مثبت 
مي باشد و ســرمايه گذاري ســرانه نيروي كار در زيرساخت ارتباطات 
بيشترين تاثير و ســرمايه گذاري سرانه نيروي كار در زيرساخت انرژي 
كمترين تاثير را روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار 
ايران دارد و در كوتاه مدت هيچ رابطه معني داري بين رشــد اقتصادي 
بدون نفت سرانه نيروي كار و رشد سرمايه گذاري سرانه نيروي كار در 
زيرساخت هاي اقتصادي وجود ندارد ولي اثر رشد سرمايه سرانه نيروي 
كار. روي رشــد اقتصادي بدون نفت سرانه نيروي كار و سرمايه گذاري 

سرانه نيروي كار در زيرساخت ها معني دار و مثبت مي باشد.
۳.بــا توجه به اثر قابل توجه ســرمايه گذاري ســرانه نيروي كار در 
زيرســاخت ها روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار 
در بلندمــدت، ضروري مي باشــد كه دولت با در نظــر گرفتن افزايش 
جمعيت در ســال هاي آتي، با ايجاد زمينه افزايش سرمايه گذاري سرانه 
نيروي كار در زيرساختها توســط بخش دولتي و بخش خصوصي )در 
زمينه هايي كه امكان ســرمايه گذاري توسط بخش خصوصي به دليل 
شــرايط بازار يا تأمين مالي وجود دارد(، شــرايط افزايش توليد سرانه 

نيروي كار و در نتيجه رفاه اقتصادي را ايجاد نمايد.
۴.با توجه به پايين بودن ســطح سرمايه گذاري سرانه نيروي كار در 
زيرســاخت ارتباطات و اثرگذاري بيشتر ســرمايه گذاري در زيرساخت 
ارتباطات نسبت به ســاير زيرساخت ها روي توليد سرانه نيروي كار در 
بلندمدت، به نظر ميرسد كه مي توان با افزايش نسبي سرمايه گذاري در 
زيرساخت ارتباطات زمينه افزايش توليد سرانه نيروي كار را ايجاد نمود.

۵.با توجه به اثرگذاري كمتر ســرمايه گذاري در زيرســاخت انرژي 
نسبت به ساير زيرساخت ها روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت كشور 
در بلندمدت، به نظر ميرسد كه مي توان با افزايش سرمايه گذاري بيشتر 
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در قسمت هاي خاصي از زيرساخت انرژي همانند صنايع پالايشگاهي، 
ضمن رونق بخشــيدن به صنايع جانبي و وابسته، زمينه افزايش ارزش 
افزوده بيشتري نســبت به فروش و صادرات نفت و گاز خام در كشور 
ايجاد نمــود و در نتيجه باعث اثرگذاري بيشترزيرســاخت هاي انرژي 
شــد.علاوه براين با توجه بهاينكه قسمت بســيار زيادي ازانرژي توليد 
شــده درايران دربخش غيرتوليدي مصرف مي شــود اگر زمينه كاهش 
مصــرف انرژي دربخــش غيرتوليدي باراهكارهايــي همانند افزايش 
تدريجي قيمت انرژي و افزايش بهرهوري ازانرژي توليد شــده، ايجاد 
شــود، سرمايه گذاري در زيرســاخت انرژي از اثربخشي بيشتري روي 

توليد سرانه نيروي كار برخوردار مي شود.
۶.با توجه به موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب و گستردگي سرزمين 
ايران، با ايجاد شــبكه حمل ونقل مناســب تر علاوه بر بهبود وضعيت 
ترانزيــت داخلي، مي توان زمينه افزايش ترانزيت خارجي از خاك ايران 
را افزايش دادتا ضمن افزايش بهره وري زيرســاخت هاي حمل ونقل، 

توليد سرانه نيز افزايش يابد.
۷.با توجه به اينكه در كوتاه مدت ســرمايه گذاري در زيرســاخت ها 
اثر معني داري روي توليد ســرانه نيروي كار و ســرمايه سرانه نيروي 
كارندارد، مي توان دلايل عمده آن را طولاني شــدن اجراي طرح هاي 
زيرساختي، خارج شدن منابع از ساير بخش ها با افزايش سرمايه گذاري 
در طرح هاي زيرساختي و نحوه تأمين مالي سرمايه گذاري در طرح هاي 
زيرســاختي نام برد. در نتيجه به نظر مي رسد با كم كردن زمان اجراي 
طرح هاي زيرساختي و تأمين مالي مناسب همانند تأمين مالي خارجي، 
بتوان اثربخشي ســرمايه گذاري در زيرساخت ها را روي توليد حتي در 

كوتاه مدت افزاي شداد.

۸.اثر سرمايه گذاري در زيرساخت ارتباطات روي توليد ناخالص داخلي 
بدون نفت در بلندمدت نســبت به زيرســاختهاي حمل و نقل و انرژي 
بيشتر ميباشــد، به طوريكه يك درصد افزايش در سرمايه گذاري سرانه 
نيروي كار در زيرســاخت ارتباطات باعــث افزايش 2۷/۰ درصدي در 
توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار در بلندمدت مي شود.

۹.اثر سرمايه گذاري در زيرســاخت حمل و نقل روي توليد ناخالص 
داخلي در بلندمدت مثبت ميباشــد به طوريكه يــك درصد افزايش در 
سرمايه گذاري سرانه نيروي كار در زيرساخت حمل و نقل باعث افزايش 
۰/2۳ درصدي در توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار در 

بلندمدت مي شود.
۱۰.اثر سرمايه گذاري در زيرساخت انرژي روي توليد ناخالص داخلي 
در بلندمدت نســبت به زيرســاخت هاي حمل و نقل و ارتباطات كمتر 
ميباشد، به طوري كه يك درصد افزايش در سرمايه گذاري سرانه نيروي 
كار در زيرساخت انرژي باعث افزايش ۱۶/۰ درصدي در توليد ناخالص 

داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار در بلندمدت مي شود.
۱۱.اثر ســرمايه توليدي سرانه نيروي كار روي توليد ناخالص داخلي 
بــدون نفت در بلندمدت مثبت ميباشــد به طوريكه يك درصد افزايش 
در ســرمايه ســرانه نيروي كار باعث افزايش ۰۰/۱ درصدي در توليد 

ناخالص داخلي نيروي كار مي شود.
۱2.در كوتاه مدت سرمايه گذاري ســرانه نيروي كار در زيرساخت ها 
هيچ اثر معني داري روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي 

كار ندارد.
۱۳.در كوتاه مدت سرمايه گذاري ســرانه نيروي كار در زيرساخت ها 

هيچ اثر معني داري روي سرمايه سرانه نيروي كار ندارد.
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ســرمايه گذاري از مهم ترين متغيرهاي كلان اقتصادي محســوب 
مي شــود و متاثر و در ارتباط با ساير متغيرهاي پولي و مالي، سياسي و 
ساختاري قرار دارد، با توجه به اهمبت سرمابه گذاري در مباحث اقتصاد 
كلان و نقش آن در رشد و توســعه اقتصادي كشور اقدامات متعددي 
با هدف تامبــن مالي پروژه ها، انتقال تكنولوژي و... انجام شــد كه از 
جملــه آن مي توان به تخصيص اعتبارات خاص، اعطاي يارانه، اعطاي 
معافيت هاي مالياتي، اجراي طرح ها و پروژه هاي مهم ســرمايه گذاري، 
تصويب قانون تشــويق و حمابت از ســرمايه گذاري خارجي، تصويب 

قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ اشاره نمود 
انتظــار مي رفت جذب ســرمايه گذار داخلي و خارجــي روند رو به 
رشــدي به خود بگيرد اما به دليل مســائل و چالش هاي متعدد همچون 
مقررات بازدارنده، بالابودن زتبه زيسك كشور در فعاليت هاي توليدي، 
حاكميت افتصاد دولتي، ناكافي بودن بسترها و زيرساخت هاي فيزيكي، 
بوروكراســي زائد اداري، وجود ذهنيت هــاي منفي يه اوضاع اقتصادي 
و امنيتي كشــور، نامطلوب بــودن فضاي كســب و كار، تحريم هاي 
اقتصادي، مســائل و مشكلات جهاني و ناكارآمدي سيستم بانكي اين 
انتظارات محقق نشد. در اين گزارش تلاش شده از دريچه بخش پولي 

مالي، بخش واقعي و سرمايه گذاري مورد بررسي قرار گيرد.
آنچــه كه در اين گزارش تحليلي از اهميت بالايي برخوردار اســت 
توجه به ابن مهم اســت كه بعد از بحران مالي بزرگ ســال 2۰۰۸ در 
امريكا مشخص شد واسطه گران مالي و بانك ها نقش مهمي در اجراي 
سياست پولي دارند. سياســت پولي به طور سنتي بدون در نظر گرفتن 
نقش اين واســطه گران و بانك ها تنظيم مي شــد اما اكنون وضع فرق 
كرده است )مايكل ويكنز)۱( فصل ۱۵( . نكته دوم اينكه بين كشورها، 
بخش هــا و بازارها مرتبــا يكپارچگي افزايش يافتــه و هر تغييري در 
يكي مي تواند اثر ســرريزي بر ديگر بخش ها داشته باشد و كل سيستم 
اقتصادي را متلاطم كند. اگر چه كشور ما يكپارچگي چنداني با اقتصاد 
جهانــي ندارد اما اتفاقا مي توان گفت هميــن جدا ماندگي، بخش هاي 
مالي و اقتصادي را به شــدت بيشــتري با يكديگر در پيوند قرار داده و 
هر نوســاني در يكي، مي تواند اثر مهمي بر مابقي اقتصاد و بخش ها و 

بازارها داشته باشد.

تحلیلآماريمتغیرهايكلاناقتصاديباتاكیدبرسرمایهگذاري
دربخشواقعي)دادههايبانكمركزيتاسال1400(

درحال حاضر اقتصاد ايران در وضعيت بســيار نامساعدي قرار دارد. 
تورم بالا و ركود اقتصادي راه را براي يك بحران جدي مالي اقتصادي 
گشــوده و هر آن احتمال مي رود اين پديده ناخوشايند رخ دهد. در اين 
بيــن بخش بانكي، بخشــي كه به راحتي مي تواند بحــران مالي را به 
بخش واقعــي اقتصاد منتقل كند در وضعيت نامســاعدي قرار دارد و 
فشــار دولت براي وام گيري از آن زياد است. تورم تازنده اقتصاد ايران 

را تهديــد مي كند )در ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بانك مركزي نرخ تورم را 
به ترتيب ۴۷/۱ و ۴۶/2 درصد اعلام كرده اســت( و حجم نقدنيگي به 
ســرعت در حال افزايش است. اســتقراض دولت از سيستم بانكي در 
ســال ۱۴۰۰ افزايش شديدي داشــته )تنها استقراض از بانك مركزي 
به ۱/۷۸۶/۶۰۰، وام هاي جاري دولت از ۹۰۰۰ ميليارد ريال در ســال 
۱۳۹۹ به ۱۳/2۰۰ ميليارد ريال در ســال ۱۴۰۰ رسيده است.، دربخش 
واقعي اقتصاد شــاخص موجودي ســرمايه بخش صنعت در سه سال 
۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ يه طورمرتب كاهش يافته و موجودي ســرمايه 
كل كشــور نيز مي رود تا مسير نزولي در پيش گيرد. حجم نقدينگي در 
سال ۱۴۰۰ به۴۸/۳2۴/۴۰۰ ميليارد ريال افزايش يافته و توليد ناخالص 
داخلي دچار نوسان است و مقدار آن از 2/۳ تريليون ريال در سال ۱۳۹۶ 
به 2/2۵ تريليون ريال در ســال ۱۴۰۰ كاهش يافته است. هزينه هاي 
مصرفي دولت كه جزِيي از تقاضاي كل اســت دچار نوسان شديد است 
و مقدار آن از 2۱۸/۱2۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۸ به رقم ۱۹۹/۰۸۸ 
ميليارد ريال كاهش يافته و هنوز در ســال ۱۴۰۰ نتوانسته به رقم سال 
۱۳۹۸ برسد. ميزان ســرمايه گذاري در اقتصاد به شدت كاهش يافته و 
اقتصاد مي رود تا به شــرايط ابر تورم )hyperinflation( و رشــد 

منفي و سقوط كامل نزديك شود.
كاهش ســرمايه گذاري كل در اقتصاد، دومين نشانه ركود عميق و 

سنگيني خواهد بود كه در پيش است.
ناگفتــه نماند در اين ميــان نقش بانك ها و واســطه گران مالي از 
اهميت بالايي برخوردار اســت. ترازنامه آنها سرشار از وام هاي معوق، 
مشــكوك الوصول و سررسيد گذشته است كه ريسك زيادي را متوجه 
نظام بانكي و كل اقتصاد نموده، هر چند در نظريه اقتصاد كلان سنتي 
نقشي براي بانك ها و واسطه گران مالي در نظر گرفته نمي شد ااما حالا 
در قلب نظريه اقتصاد كلان قــرار گرفته اند و همه بعد از بحران مالي 
سال 2۰۰۸ به اهميت نقش آنها و نجات سيستم بانكي براي جلوگيري 

از يك بحران بزرگ ديگر تاكيد دارند.
نخســتين شــاخص قابل توجه در اين حوزه بدهي بخش دولتي به 

 مروري بر عملكرد سرمايه گذاري در ايران
از منظر متغیرهاي پولي
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بانك مركزي اســت كه در سال ۱۴۰۰ به شــدت افزايش يافته است 
نمودار )2-۱( . همچنين بدهي سيســتم بانكــي به بانك مركزي نيز 

افزايش يافته است.
 

نمودار)2-1(-بدهيدولتبهبانكمركزي

كه هردوي اينها )متغيرهاي مذكور( در پايه پولي وارد مي شود و سبب 
افزايش زياد حجم نقدينگي مي گردد )بدهي شركت هاي دولتي به بانك 
مركزي نيز افزايش زيادي داشــته(. به علاوه بدهي مشكوك الوصول 
دولت به سيستم بانكي نيز تا سال ۱۴۰۰با روند صعودي افزايش يافت. 
البته بانك مركزي مطالبات معوق سيستم بانكي از دولت را براي سال 
 هاي ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ صفر اعلام كرده است، يعني دولت مطالبات معوق 

را تسويه كرده است.
 

نمودار)2-2(–بدهيهايمشكوكالوصولبخش
دولتيبهسیستمبانكي

همچنين بدهي هاي مشــكوك الوصول، و سررسيد گذشته بخش 
دولتي به سيســتم بانكي افزايش زيادي داشــته كه همه اين موارد 
بانك ها را در معرض ريســك شــديد قرار داده و در صورت شوك 
پولي همه آنها از پا درخواهند آمد. شــواهد حاكي ازآن است به طور 
كلي بدهي بخش غير دولتي به سيســتم بانكي نيز با سرعت زيادي 

افزايش يافته است.
افزابــش بدهي هاي مشــكوك الوصول دولت به بانك ها در ســال 
۱۴۰۰به بالاترين ميزان و افزايش بدهي حاري دولت در سال ۱۳۹۶ از 
۸۰۰ ميليارد ريال به ۱۳2۰۰ميليارد ريال در سال ۱۴۰۰ . نشان ازچنگ 
انداختن دولت به منايع بانكي دارد، در اين ميان بانك مركزي نرخ بهره 
و نرخ سود تسهيلات يك ساله را همچنان در سطح ۱۶ درصد در سال 

۱۴۰۰ نگه داشته، كه باز هم ريسك هاي بانكي را افزايش داده، با توجه 
بــه تورم بالا، گويا دولت مي خواهد با ايجاد تورم ارزش اين بدهي ها را 

كم كرده و سيستم بانكي را نجات دهد، 
در چنين وضعيتي بخش واقعي اقتصاد شــرابط وخيم تري را سپري 
مي كند اســت . نخســت به نمودار توليد ناخالص داخلي )gdp( توجه 
كنيد از ســال ۱۳۹۵ به بعد كاهش نشــان مي دهد و هنوز در ســال 

۱۴۰۰به رقم سال ۱۳۹۵ نرسيده است.
 

نمودار)gdp-)3-2 واقعيبهسالپایه1383
اين شــرايط وخيم قابليت درك بيشــتري دارد، اگر به نمودار هاي 

سرمايه گذاري كل توجه كنيد كه كاهش شديدي نشان مي دهد.
 

نمودار)2-4(سرمایهگذاريبراساسسالپایه1383
سرمايه گذاري در ماشين آلات بسيار بدتر شده و از سال ۱۳۹۰ به بعد 

به شدت كاهش يافته است.
 

نموار)2-5(سرمایهگذاريدرماشینآلات
نمودارهاي بالا نشان مي دهد بخش صنعت كه اين همه براي رشد 

اقتصادي بر روي آن حساب مي كنند در فشار شديد قرار دارد.
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اگر اين آمارها را در چشــم انداز تاريخــي ۱۴۰۰-۱۳۳۸ در نظر 
بگيريد. سرمايه گذاري چنان سقوط كرده كه در سال ۱۴۰۰ حتي از 

رقم سال ۱۳۵2نيز پايين تر است. 

نمودار)6-2(
سرمایهگذاريكلازسال1338-1400

وقتي اقتصــادي بخواهد وارد ركود شــوداولين متغيري كه 
كاهش مي يابد سرمايه گذاري است. يعني يك جز مهم تقاضاي 
كل. دومين جزو هزينه هاي مصرفي دولتي اســت كه وضعيت 
بسيار بدتري را نشــان مي دهد. اين متغير از سال ۱۳۸۵سقوط 
كاملي داشته كه تا سال ۱۳۹۱ ادامه دارد. يعني در اوج درآمدهاي 
نفتي و نفت بشكه اي ۱۴۰ دلاردولت دومين جز تقاضاي كل را 
نيز كاهش داده كه ضربه بسيار جدي تري به اقتصاد است . اين 
متغير از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ دچار نوسان است و دولت نتوانسته 

آن را تثبيت كند.
 

نمودا)7-2(
هزینههايمصرفيدولتيواقعي1338-1400

تصوير باز هم بدتر خواهد شد اگر همين متغيير را در بعد تاريخي 
آن نگاه كنيد كه نشان مي دهد ميزان مصرف دولتي در سال ۱۴۰۰ 

حتي از سال ۱۳۵2 نيز پايين تر است.
دو متغير مهم موجودي ســرمايه كل كشــور و موجودي سرمايه 
بخش صنعت. دومي در ســه ســال آخر كاهش داشته و اولي هم 

مي رود كه كاهش يابد.
در كنار موارد مذكور، دو متغير از بخش پولي اقتصاد، حجم نقدينگي و 
ديگري شاخص قيمت مصرف كننده. هر دو با شيب بسيار تندي افزايش 

يافتند. كه حاكي از نامعلوم يودن سرنوشت درآمد هاي ارزي است.

 

نمودار)2-10(حجمنقدینگي
 

نمودار)2-11(-شاخصقیمتمصرفكنندهبهسالپایه1383

مجموع وام هاي بانكي معوق و مشــكوك الوصول و سررسيد 
گذشــته توام با نقدينگي فزاينده تورم شديدي به دنبال خواهد 
داشت مگر آنكه اقدام سريعي صورت گيرد. از نمودارها مشخص 
است كه همه چيز بعد از سال هاي۱۳۸۴-۸۵ رو به افول گذاشته 
است. با مشــاهده نمودارهاي فعلي از مسير حركت متغيرهاي 
مهــم اقتصاد كلان در يافتيم اقتصــاد در وضعيت بحراني قرار 

دارد و بايد به سرعت اقدام كرد. 
حجم نقدينگي در اقتصاد به طور افســار گســيخته در حال 
افزايش است و استقراص دولت از بانك مركزي نيز با نرخ رشد 

تندي به بالا مي رود.
اقتصاد در حال ركود تورمي شــديد اســت اين وضعيت اثرات 
نامطاوب خــود را بر ســاير بخش هاي واقعــي اقتصادبالاخص 
سرمايه گذاري خواهد گذاشت از اين رو ضرورت دارد سياست گذاران 
راهكارهاي مناســبي را بخش پولي ومالــي بالاخصكنترل حجم 
نقدينگي اتخاذ نمايند تا بســتري مناسب براي رشد بخش واقعي 

اقتصاد و افزابش سرمابه گذاري صورت گيرد.

پاورقي
 Macroeconomic  )2011(Wickens, Michael  -1
  Theory, a dynamic stochastic general
 equilibrium approach, Princeton University

15.Press. ch
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ارزيابي آرزوهاي اقتصادي پوتین
مهدينوريچورتي-پوتين از مجمع ســنت پترزبورگ 
به عنوان ويتريني براي تبليغ توســعه روســيه و جست وجوي 
ســرمايه گذاران خارجي اســتفاده مي كند. اين رويداد با حضور 
خبرنگاران بين المللي در مقر جديد جهاني گازپروم، يك آسمان 
خراش ۸۱ طبقه سوزني شكل كه مشرف به خليج فنلاند است، 
برگزار شــد. سال گذشته، روزنامه نگاران كشورهايي كه روسيه 
آنها را غيردوســت مي داند – از جمله ايــالات متحده، بريتانيا 
و اتحاديه اروپا – دعوت نشــدند و مقامات و ســرمايه گذاران 
غربي نيز پس از اعمال تحريم هاي گسترده عليه مسكو بر سر 

اوكراين، در اين نشست حضور نداشتند.
پوتين طي ســخناني در مجمع بين المللي اقتصادي ســن 
پترزبورگ )SPIEF( خاطرنشان كرد كه »كشورهاي دوست 
روسيه آنهايي هستند كه شايسته توجه ويژه هستند زيرا آينده 
اقتصــاد جهاني را تعريف مي كنند، و آنها در حال حاضر ســه 

چهارم حجم تجارت اقتصاد ما را تشكيل مي دهند«.
پوتين گفت كه »پرداخت هاي صادراتي روســيه به ارزهاي 
به اصطلاح »سمي« كشــورهاي غيردوست طي سال گذشته 
به نصف كاهش يافته اســت… تقريباً ۴۰ درصد از مبادلات 

تجاري اين كشور اكنون به روبل است، زيرا سهم دلار، يورو و 
ساير ارزهاي غربي »غيردوستانه« كاهش يافته است«.

پوتين در اين سخنراني اشاره به ائتلاف اقتصادي با بازارهاي 
نوظهور كه شــامل برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي 
است، افزود: »روسيه به دنبال افزايش سهم تسويه حساب هاي 

انجام شده با ارز كشورهاي بريكس است«.
رئيس جمهور روسيه برنامه هاي خود را براي بازنگري اساسي 
در بازار مالي داخلي اين كشــور، از جمله برنامه هايي براي دو 
برابر كردن ارزش بازار ســهام روســيه تا پايان دهه، كاهش 
واردات و افزايش ســرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت، تشريح 

كرد.
اظهارات او در حالي اســت كه كرمليــن از SPIEF براي 
ايجــاد روابط جديد با كشــورهاي آســيايي، امريكاي لاتين 
و آفريقا اســتفاده مي كند. غرب در پاســخ به تهاجم تمام عيار 
مســكو به اوكراين در فوريه 2۰22، بــه دنبال قطع اقتصاد 2 
تريليون دلاري روســيه بوده است. صندوق بين المللي پول در 
چشــم انداز اقتصاد جهاني خود در آوريل اعلام كرد كه انتظار 
دارد روسيه در ســال 2۰2۴ رشــد ۳٫2 درصدي داشته باشد 
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تحليـف رئيس جمهـور پوتيـن مرحله جديـدي در تاريخ روسـيه اسـت. برخي 
خطـوط دوره هـاي قبـل قطعـا بـه مثابه سـابق ادامـه خواهـد داشـت. برخي به 
آسـتانه بحرانـي خواهنـد رسـيد تـا چيـز جديـدي ظهـور كنـد. مـن  مي خواهـم 
توجـه را بـه جنبـه ايدئولوژيـك جلـب كنم كـه  مي تواند به يك مسـير اساسـي 

بـراي توسـعه بيشـتر روسـيه در زمينـه بين المللـي تبديل شـود.
در رويارويي شــديد ما با غرب، كه در آســتانه يك درگيري هسته  اي و جنگ 
جهاني سوم قرار داريم، مشكل ارزش ها به طور فزاينده  اي نمايان  مي شود. جنگ 
در اوكراين فقط يك درگيري بين دولت ها با منافع ملي كاملًا منطقي آنها نيست، 
بلكه برخورد تمدن هايي اســت كه به شــدت از نظام ارزشي خود دفاع  مي كنند.

امــروز با قاطعيت مي توان گفت كه روســيه بالاخره ديدگاه خود را بر حفاظت از 
ارزش هاي سنتي به اجرا گذاشته است و به وسيله آنها فرآيندهاي اساسي تقويت 
هويت تمدني و حاكميت ژئوپليتيكي خود را به هم مرتبط مي كند. ما فقط در مورد 
منافــع مختلف افراد در يك تمدن – غربــي – صحبت نمي كنيم، زيرا تا همين 
اواخر هنوز يك كشــمكش وجود داشت كه براســاس آن  مي توان تضاد فزاينده 
بين روسيه و غرب جمعي را تفسير كرد. اكنون آشكار است كه دو نظام ارزشي با 

يكديگر برخورد كرده اند.
غـرب جمعـي مدرن قوياً بر اين باور اسـت: فردگرايي مطلق؛ LGBT و سياسـت 
جنسـيتي؛ جهـان وطنـي؛ چندفرهنگ   گرايي؛ پساانسـان گرايي؛ مهاجـرت نامحدود؛ 

نابودي همه اشـكال هويت؛ 
نظريه انتقادي نژاد )بر اساس آن مردمان قبلًا تحت ستم حق دارند به نوبه خود 

سركوبگران سابق خود را سركوب كنند(؛ 

كه از نرخ رشــد پيش بيني شده 2٫۷ درصدي 
ايالات متحــده )2٫۷ درصد( فراتر خواهد رفت. 
پيش بيني مي شــود كه آلمان، فرانسه و بريتانيا 
رشد اقتصادي كمتر از يك درصد را تجربه كنند.

روســيه مي گويد تحريم هاي غرب بر صنايع 
حياتي روســيه، اين كشــور را خودكفاتر كرده 
است و مصرف خصوصي و سرمايه گذاري داخلي 
همچنان انعطاف پذير است. صادرات مداوم نفت و 
كالا به كشورهايي مانند هند و چين، و همچنين 
ادعــاي دور زدن تحريم ها و قيمت بالاي نفت، 
به مسكو اجازه داده است تا درآمدهاي صادراتي 

نفت خود را حفظ كند.
پوتيــن پيش از اين در يك ســخنراني گفت 
كه اقتصاد روســيه با وجود تحريم هاي شــديد 
بين المللي در حال رشــد اســت و بيان كرد كه 
مسكو روابط اقتصادي رو به رشدي با كشورهاي 

آفريقا، خاورميانه و آسيا دارد.
از شركت كنندگان  پوتين گفت »روسيه يكي 
كليــدي در تجــارت جهاني باقــي مي ماند«، 
علي رغم اين واقعيت كه اين كشور به دليل اعزام 
نيرو به اوكراين و قطع بسياري از تجارت روسيه 
با اروپاي غربي، ايــالات متحده و متحدان آنها 

تحت تحريم هاي گسترده اي قرار دارد.

جنگاوكراین
از زماني كه روسيه تهاجم تمام عيار خود 
را بيش از دو ســال پيش آغاز كرد، نبردها 
در اوكراين شــدت گرفته است و نيروهاي 
مســكو در هفته هاي اخير از پيشروي هاي 
تاكتيكي در شــمال و شمال شرق اوكراين 

دفاع مي كنند.
رهبــران غربي روز پنجشــنبه هشــتادمين 
ســالگرد D-Day را با يك تجمع پرشور براي 
حمايت مســتمر از اوكراين جشــن گرفتند. جو 
بايدن، رئيس جمهور ايالات متحده در مراســم 
بزرگداشــت بين المللي D-Day گفت كه »به 
سادگي غيرقابل تصور« است كه در برابر تجاوز 
روسيه ســر تعظيم فرود بياورد و متعهد شد كه 
حمايت ايالات متحده از اين كشور اروپاي شرقي 
را متوقف نكنــد. امانوئل ماكرون، رئيس جمهور 
فرانسه، در تمجيد از نيروهاي اوكرايني به دليل 
شــجاعت آنها در مبارزه با نيروهاي روسيه، به 
بايدن پيوست و افزود: »ما اينجا هستيم و عقب 

نخواهيم نشست.« 
كه  اوكراين  رئيس جمهور  زلنسكي،  ولاديمير 
در اين مراسم در ساحل اوماها نيز حضور داشت.

روسیه

 چرخش
 محافظه كارانه

الكساندر 
دوگین



فلسفهنسبیتيونیهیلیستيپستمدرنیسم
غــرب بي رحمانه تاريخ خود را سانســور مي كنــد، كتاب ها و آثار 
هنري را ممنوع مي كند. علاوه بر اين، توســعه فناوري هاي ديجيتال 
و شــبكه هاي اينترنتي، انتقال ابتكار عمــل دولت در مقياس جهاني 
از بشــريت به هوش مصنوعي را در دســتور كار قرار داده است -و 
تعــدادي از نويســندگان غربي در حال حاضر ايــن را به عنوان يك 
موفقيت باورنكردني و فرا رسيدن لحظه تكينكي كه مدت ها منتظرش 
بودند، تمجيد  مي كنند.برخلاف همه اينها، روســيه پوتين مستقيماً با 
مجموعه ارزش هاي كاملًا متفاوتي مخالف اســت كه بسياري از آنها 
در فرمان شماره ۸۰۹ مورخ ۹ نوامبر 2۰22 قانونگذاري شده اند. روسيه 
قاطعانه از موارد ذيل دفاع  مي كند: هويت جمعي در مقابل فردگرايي؛ 
ميهن پرستي در مقابل جهان وطن گرايي؛ خانواده سالم در برابر قانوني 
شــدن انحراف؛ دين در برابر پوچ گرايي، ماترياليســم و نسبي گرايي؛ 
آزمايش هاي انســاني در مقابل پساانســان گرايي؛ هويت ارگانيك در 

برابر فرسايش آن؛ حقيقت تاريخي در مقابل جايگزيني فرهنگ.
دو جهت گيري متضــاد وجود دارد، علاوه بر ايــن، دو ايدئولوژي 
متضــاد و نظام جهان بيني هم وجود دارد. روســيه ســنت را انتخاب  
مي كند، غرب، برعكس، همه چيز غيرســنتي و حتي ضد ســنتي را 
انتخاب  مي كند.اين باعث  مي شــود كه درگيري در اوكراين، جايي كه 
اين دو تمدن در يك نبرد تلخ و سرنوشت ساز با يكديگر روبرو شدند، 
چيزي بسيار بيشتر از يك تضاد منافع ساده باشد. نكته اصلي اين است 

كه دو مدل براي توســعه بيشتر بشريت در تضاد قرار گرفته اند – در 
مســير ليبرال، جهاني گرايي، ضد سنتي غرب مدرن يا در امتداد يك 
مسير بديل، چند قطبي، چند مركزي با حفظ سنت و ارزش هاي سنتي. 

كه روسيه براي آن  مي جنگد.
و اينجا زمان آن است كه توجه داشته باشيم كه جهان چندقطبي، كه 
روسيه در مرحله قبلي حكومت پوتين به آن اعلام وفاداري كرد، تنها در 
صورتي معنا پيدا  مي كند كــه هر قطب، هر تمدن )امروزه به وضوح در 
بريكس نشان داده  مي شود( حق داشتن هويت، سنت، نظام ارزشي را به 
رســميت بشناسد. اگر از كثرت گرايي فرهنگ هاي موجود فراتر برويم و 
حق آنها را در حفظ هويت و توســعه بر اساس اصول دروني به رسميت 
بشناسيم، چندقطبي معنا پيدا  مي كند و موجه  مي شود. اين بدان معناست 
كه قطب هاي يك جهان چندقطبي، برخلاف مدل تك قطبي جهاني، 
كــه در آن به طور پيش فرض ارزش هاي غربــي به عنوان ارزش هاي 
جهاني تسلط دارند، آنها تا حدي مسير روسيه را دنبال  مي كنند، اما فقط با 
پذيرش ارزش هاي سنتي خود و البته هركدام به شكل متفاوت.ما اين را 
به وضوح در چين معاصر  مي بينيم. چين نه تنها جهاني   گرايي، ليبراليسم 
و ســرمايه داري جهاني را به عنوان يك دگم رد  مي كند و بســياري از 
ويژگي هاي نظام سوسياليستي را حفظ كرده است، به طور فزاينده  اي به 
ارزش هاي ابدي فرهنگ چين روي  مي آورد و اخلاق سياسي و اجتماعي 
كنفوسيوس را در سطح جديدي احيا  مي كند كه براي چندين هزار سال 

در جامعه الهام بخش بوده و آن را تنظيم كرده است.
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بهنفعكشورهايآســیايمركزيكهدراعماققارهاوراسیا
بدوندسترســيبهدریاقرارگرفتهاند،نیستكهیكهمسایه
بانفــوذخودراازعرصهبیرونكننــد.بنابراین،همهآنهاتلاش
ميكننــدتاحدامكانارتباطهايخودرابــادنیايخارجمتنوع
سازند.روســیهوچینازایننظربرايآنهابهیكاندازهمهم
هستند.تاكنون،هرپنجكشورمنطقهبهخوبيباچینوروسیهو
همچنینباشكافعمیقبینایندوهمسایهازیكسووشكاف

عمیقایندوباغربازسويدیگر،كنارآمدهاند.
باتوجهبهوابســتگيروزافزونروســیهبهچینوهمچنین
وابستگيروزافزوننخبگانآســیايمركزيبهدرآمدهايمالي
جمهوريخلقچین،پكنســالبهســالكمتروكمتربهكمك
روســیهنیازخواهدداشــت.بااینحال،درحالحاضر،تبدیل
روســیهبهشریكتازهچیندرآسیايمركزي،نهبهتقابل،بلكه
برعكسبههمكاريبیشــترمنجرميشود.قبلازشروعتهاجم
روسیهبهاوكراین،موقعیتمسكودرآسیايمركزيبسیارقوي
تلقيميشــد.كمترازدوماهقبــلاز24فوریه2022،ارتش
روســیهتحتپرچمســازمانپیمانامنیتجمعيبه»قاســم
ژومارتتوكایف«،رئیسجمهورقزاقستانكمككردتادرقدرت
بماندواینثابتكردكهروسیه)ونهچین(ضامنخارجيامنیت
درمنطقهاســت.امااكنون،دوسالجنگدراوكراین،تحریمها
وانزوا،موقعیتروســیهرامتزلزلكردهاســت.ممكناستبه
نظربرسدكهمســكوموقعیتخودرادرآسیايمركزيكاملااز
دستدادهاســتوپكنبهنیرويخارجيغالبدرآنجاتبدیل
شدهاســت.اظهاراترهبرانچیندرموردحمایتازتمامیت
ارضيكشــورهايآسیايمركزي،ســفرهايمتعدددرسطوح
عالي،شاخصهايبيسابقهتجاري،سرمایهگذاريهايچیندر
منطقهواولیننشستپرشكوهسران»چین-آسیايمركزي«در
ماهمي2023،ایندیدگاهرابیشترتاییدميكند.بااینحال،در
واقعیت،وضعیتمتفاوتاســت؛زیرابهنفعكشورهايآسیاي
مركزينیستكهیكهمســایهبانفوذبهسادگيدیگريرااز
عرصهبیرونكند؛بنابراین،همهآنهاتلاشميكنندتاروابطخود
راباجهانخارجمتنوعكنند.روسیهوچینهردوبرايآنهامهم
هستندوحتياینواقعیتكهیكيازاینكشورهااكنوندرتقابل
مستقیمباغرباستودیگريبهطورفعالبرايدرگیريمشابه

آمادهميشود،وضعیتراتغییرندادهاست.

تقسیمكار؟
وضعيت امور در آســياي مركزي اغلب با نظريه »تقســيم كار« بين 
روســيه و چين توضيح داده مي شود: براساس اين نظريه، روسيه امنيت 
منطقه را تضمين مي كند و چين محرك اصلي توســعه اقتصادي است. 

اين نظريه بر چهار فرضيه نادرست استوار است.
فرضيه اول: با ورود چين به منطقه، روســيه ديگر شريك اقتصادي 

روابط روسیه و چین در آسیاي مركزي؛ تعامل يا تقابل

روسیه
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تأثيرگذاري براي كشورهاي آسياي مركزي نيست.
فرضيه دوم: منافع چين در حوزه اقتصاد متمركز اســت و روسيه تنها 

ضامن امنيت آسياي مركزي محسوب مي شود.
فرضيـه سـوم: مسـكو و پكن در آسـياي مركـزي با يكديگـر رقابت 
مي كننـد. آنهـا علاقـه اي بـه همـكاري ندارنـد؛ بنابرايـن، در بهتريـن 
حالـت، بـه وضعيـت موجـود پايبنـد هسـتند و وارد »حوزه مسـووليت« 

يكديگـر نمي شـوند.
فرضيـه چهارم: كشـورهاي آسـياي مركزي كوچك تر از آن هسـتند 
كـه بـر روابـط روسـيه و چيـن در منطقـه تأثيـر بگذارنـد. ايـن منطقه 
فقـط بـا شـرايطي كه همسـايگان بـزرگ و با نفـوذش بـراي آن ايجاد 

مي كنند، سـازگار شـده اسـت.
اكنون هر يك از اين فرضيه ها را به صورت جداگانه بررسي مي كنيم: 

اقتصاد
طي دهه هاي اخير، نقش چين در توسعه اقتصادي آسياي مركزي به 
ميزان قابل توجهي افزايش يافته اســت. در نتيجه همانطور كه به نظر 
مي رســد، حضور اقتصادي روســيه در منطقه، به تدريج كم رنگ شده 
است. اولين تئوري ها مبني بر اينكه چين جايگزين روسيه در اقتصادهاي 
آسياي مركزي مي شــود در دهه ۱۹۹۰ مطرح شد. دلايل پيدايش اين 
ديدگاه روشن است. چين در دهه هاي ۱۹۹۰ و 2۰۰۰ نتايج يك معجزه 
اقتصادي را به دنيا نشــان مي داد، در حالي كه روسيه پس از فروپاشي 

اتحاد جماهير شوروي تلاش مي كرد اقتصاد خود را تثبيت كند.
تقويت نقش چين در آســياي مركزي توجه گســترده اي را به خود 
جلب كرده اســت؛ زيرا پكن براي اولين بار پس از قرن ها به يك بازيگر 
ژئوپليتيك جهاني تبديل شــده است. روسيه از ديرباز به طور مستقيم و 
غيرمستقيم در آســياي مركزي حضور داشته است، اما اخيرا حضورش 
در مقايســه با غرب و چين ضعيف شده است. اين وضعيت باعث شده 
 است كه اين ديدگاه به وجود آيد كه چين به زودي كاملا جاي روسيه را 
خواهد گرفت. از ســال 2۰۰۸، چين مرتبــاً در كل مبادلات تجاري با 
كشورهاي آسياي مركزي از روسيه پيشي گرفته است. پكن تقريبا جايگزين 
مسكو به عنوان سرمايه گذار اصلي در منطقه شده است و از سوي ديگر 
نيز با راه اندازي طرح »كمربند و جاده« در سال 2۰۱۳، تعداد شركت هاي 
 چيني در آســياي مركزي شــروع به افزايش كرده اند. اين آمارها باعث

به وجود آمدن اين ديدگاه شــده است كه روسيه ديگر از نظر اقتصادي 
براي آسياي مركزي مهم نيست.

روسیه
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روسیه

 مبادلات تجاری چين با پنج كشــور منطقه ركورد شكســته اســت
)تصوير ۱(. در ســال 2۰22، اين ارقام برای اولين بار از ۷۰ ميليارد دلار 
گذشت، در حالی كه تجارت با روسيه، طبق آمار رسمی، ۴2 ميليارد دلار 
)۴۰٪ كمتر( بود. در سال 2۰2۳، گردش مالی با چين تقريباً به ۹۰ ميليارد 

دلار رسيد )گردش مالی با روسيه نيمی از اين شاخص بود(.

همين وضعيت در روابط ســرمايه گذاری آســيای مركزی با روســيه 
و چين نيز مشــاهده می شــود )تصوير 2(. در پايان سال 2۰22، حجم 
سرمايه گذاری های انباشته شــدۀ چين در كشورهای منطقه ۱۵ ميليارد 
دلار بود، در حالی كه  حجم سرمايه گذاری های انباشته شدۀ روسيه، سه 

برابر كمتر )۴٫۶۳ ميليارد دلار( بود.
امـا از سـوی ديگـر، قبـل از حملـه بـه اوكرايـن، بـه نظـر می رسـيد 
كـه حضـور اقتصـادی روسـيه در آسـيای مركـزی رو بـه افـول اسـت 
و بنابرايـن وضعيـت اقتصـاد روسـيه بايـد تأثيـر كمتری بر اكوسيسـتم 
اقتصـادی منطقـه داشـته باشـد. اما در ماه هـای اول جنگ، كشـورهای 
آسـيای مركـزی بـا مشـكلات جـدی مواجه شـدند: تـورم به به شـدت 
افزايـش يافـت، ارزش پول هـای ملـی بـه دنبـال كاهـش ارزش روبـل 
 كاهـش يافـت، كالاهـای وارداتـی گران تـر شـد و … . همـۀ اينهـا 

به دليل وابستگی اين كشورها به روسيه اتفاق افتاد؛ چرا كه:
اولًا، كشــورهای آســيای مركزی نمی توانند به طور كامل كالاهای 
اساسی غذايی و غيرغذايی خود را تأمين كنند: توليدكنندگان داخلی فقط 
تا حدی تقاضای مصرف كنندگان را پوشش می دهند و كمبود محصولات 
خود را با واردات از روســيه جبران می كنند. از سوی ديگر، وابستگی به 
واردات، به عنوان مثال، شــكر و غلات از روسيه آشكار است: زمانی كه 
روسيه به طور موقت صادرات آنها را ممنوع كرد، فروشگاه های قزاقستان 

و قرقيزستان با كمبودهای زيادی مواجه شدند.
ثانياً، كشــورهای آســيای مركــزی از اتحــاد جماهير شــوروی، 
زيرســاخت های حمل ونقلی را به ارث برده اند كه اين زيرســاخت ها به 
روســيه گره خورده اند. با توجه به اينكه غرب شــريك اقتصادی مهمی 
برای پنج كشــور منطقه است )كشورهای غربی در مجموع بيش از يك 
سوم تجارت و ســرمايه گذاری و بيشــترين كمك های بشردوستانه به 
كشــورهای اين منطقه را به خود اختصــاص داده اند( بنابراين اين نكته 

حائز اهميت است.
به همين دليل نيمی از حمل ونقل بار به كشــورهای آسيای مركزی و 
از كشــورهای آسيای مركزی از طريق خاك روسيه )و برای كشورهايی 
كه مرز مشتركی با روسيه ندارند ابتدا از طريق قزاقستان( انجام می شود. 

البته مســيرهای ديگری نيز وجود دارند، مانند كريدور ميانی از چين به 
اروپا )از طريق دريای خزر و ماوراء قفقاز( يا راه آهن به ســمت چين كه 
از آنجا كالاها توســط كشــتی ها از طريق دريای چين جنوبی و سپس 
كانال سوئز به بنادر اروپا و آمريكا ارسال می شود. به لحاظ تئوری، امكان 
دسترسی به بازارهای جهانی از طريق افغانستان و پاكستان و همچنين 
از طريق ايران وجود دارد، اما در شــرايط كنونی اين گزينه بسيار پرخطر 
اســت. به طور كلی، برای آســيای مركزی – منطقه ای بدون دسترسی 
مستقيم به اقيانوس جهانی – تجارت با دور زدن روسيه- بسيار پرهزينه 

و زمان بر است.
علاوه بر اين، وقتی در مورد كالاهای صادراتی اصلی عرضه شــده از 
آسيای مركزی به اروپا – نفت و اورانيوم – صحبت می كنيم، وابستگی 
به روســيه آشكارتر اســت. تقريبا ۸۰ درصد صادرات نفت قزاقستان از 
طريق كنسرســيوم خط لولۀ خزر انجام می شــود كه بيشترين سهم آن 
متعلق به روســيه )۳۱ درصد( است. چنين وابستگی همواره باعث ايجاد 

مشكلاتی بوده است.
ثالثاً، دو كشور آسيای مركزی )قزاقستان و قرقيزستان( اعضای اتحاديۀ 
اقتصادی اوراسيا هستند و ازبكستان به عنوان ناظر در آنجا حضور دارد. 
درســت اســت كه نمی توان اتحاديۀ اقتصادی اوراســيا را يك اتحاديۀ 
همگرايانۀ موفق ناميد؛ چرا كه حجم گردش تجاری كشــورهای داخل 
اتحاديه كمتر از حجم تجارت آنها با جهان خارج اســت، محدوديت های 
يكجانبه به صورت دوره ای در اتحاديۀ اقتصادی اوراسيا اعمال می شود و 
روسيه هميشه در مورد تصميم های مهم با بقيۀ اعضای اتحاديه مشورت 
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نمی كند؛ اما حتی با در نظر گرفتن همۀ اين مشكلات، اتحاديۀ اقتصادی 
اوراســيا برای كشورهای آسيای مركزی مفيد است؛ زيرا فشار تجارت و 
توســعه  طلبی اقتصادی چين را در بازارهای محلی مهار كرده و در عين 

حال دسترسی به بازارهای يكديگر و روسيه را ساده می كند.
رابعا، روسيه همچنان مقصد اصلی كارگران مهاجر از كشورهای آسيای 
مركزی است. با وجود پيری جمعيت و كاهش نرخ زاد و ولد، چين مهاجر 
بســيار كمی دارد – ۰٫۱٪ از جمعيت )برای مقايسه: طبق آمار سازمان 
ملل  اين شــاخص در روسيه – ۸٪ است(. هر ساله صدها هزار شهروند 
آســيای مركزی حتی در مواجهه با شــرايط سخت جنگی، برای كار به 
روسيه سفر می كنند. سپس ميلياردها دلار به كشور خود حواله می كنند. 
چيــن به دلايلی، به ويژه به دليل ترس از بی ثباتی اجتماعی، نمی تواند و 

قصد ندارد جايگزين روسيه در جذب جريان های مهاجرتی شود.
جمهوری خلق چين وام های زيادی را به كشورهای منطقه ارائه كرده 
است و برخی كشورها ظاهراً نمی توانند از دام بدهی چين خلاص شوند. 
اما اگر كل منطقه را در نظر بگيريم، معلوم می شود كه كشورهای آسيای 

مركزی به يك اندازه به مسكو و پكن بدهكار هستند.
كل بدهی های پنج كشــور منطقه به چين و روسيه تقريباً برابر است: 
طبق داده های نيمۀ اول سال 2۰2۳، آسيای مركزی ۱۵٫۷ ميليارد دلار 
)۷٫۶٪ از كل بدهی خارجی( به چين و ۱۴٫۳ ميليارد دلار )۷٪( به روسيه 
بدهكار است. سياست های اعتباری )وام دهی( روسيه و چين كشورهای 
مختلف را هدف قرار داده است. قزاقستان و ازبكستان به مسكو بدهكار 
هســتند. چين هم طلبكار اصلی قرقيزســتان و تاجيكستان است )سهم 

پكن در بدهی خارجی قرقيزستان و تاجيكستان نزديك به ۴۰٪ است(.
در مورد دسترسی سرمايه گذاران چينی و روسی به بازارهای كشورهای 
آســيای مركزی نيز وضعيت به همين منوال است. طبق داده های سال 
2۰2۳، در مجموع در منطقه، حدود ۷۰ هزار شــركت با سرمايۀ خارجی 
ثبت شده است كه ۳۶٪ از آنها روسی )حدود 2۵ هزار( و تنها ۸٪ چينی 
)۵٫۵ هزار( هســتند. به نظر می رســد كه در شرايط انزوای بين المللی و 
جنگ تحريمی، روســيه بايد بر بازار خود تمركز كند. با اين حال، نتيجۀ 
معكوس رخ داده است: شركت های روسی در اولويت های تجارت خارجی 
خود تجديد نظر كرده انــد و فعاليت های خود را به طور قابل توجهی در 

آسيای مركزی گسترش داده اند.
به عنوان مثال، گازپروم كه از زمان فروپاشــی اتحاد جماهير شوروی 
در منطقه فعاليت می كند، به توافق های جديدی دســت يافته است. اين 
شــركت دولتی قبل از جنگ، گاز را از طريق سيستم خط لولۀ “آسيای 
مركزی-مركــز” به جا مانده از دوران شــوروی از منطقه وارد می كرد. 
اكنون برعكس گازپروم توافق كرده اســت، گازی را كه قبلًا به اتحاديۀ 
اروپا صادر می شد، )از طريق خاك قزاقستان( به ازبكستان عرضه كند. در 
عين حال، شركت های غيردولتی روسيه – سوپرماركت ها و رستوران های 
زنجيره ای، شركت های فناوری اطلاعات، بانك ها و غيره – به بازارهای 

منطقه هجوم آورده اند.
از نظر روابط با كشــورهای آسيای مركزی، مسكو و پكن يك تفاوت 
اساســی دارند: اقتصاد چين بســيار كمتر از اقتصاد روسيه با كشورهای 
آسيای مركزی مرتبط است. روسيه و آسيای مركزی حوزه های وابستگی 
يكســانی دارند. در حوزۀ مهاجرت هم وضعيت همين  گونه اســت: هم 
جوامع و مقام های كشــورهای آسيای مركزی به دلايل اقتصادی و هم 

روسيه كه از نظر جمعيتی پير شده است به  اين مهاجرت ها نياز دارند.
به راحتی می توان ارتباط متقابل را مشاهده كرد: بحران های اقتصادی 
در روســيه بلافاصله بر ثبات در آسيای مركزی تأثير می گذارند. در سال 
2۰22، در پس زمينۀ تحريم ها عليه روســيه، تورم در قزاقستان – ۱۹٫۸ 
درصد، در قرقيزســتان – ۱۶٫۷ درصد، در ازبكستان – ۱۳٫۸ درصد، در 
تركمنســتان – ۱۱٫2 درصد و در تاجيكستان – ۶ درصد افزايش يافت. 
اگر به همبســتگی بين نرخ ارزهای ملی كشورهای منطقه و نرخ روبل 

نگاه كنيد، ارتباط متقابل اقتصادها كاملا آشكار است.
همچنين مهم اســت كه زمينه های بين المللی و تاريخی را فراموش 
نكنيم. افزايش شديد حضور چين در منطقه اصلًا يك پديدۀ منحصر به فرد 
نيست. تعداد كشورهايی كه چين به شريك تجاری اصلی آنها تبديل شده 
است از ۱۰۰ كشور فراتر رفته است و همچنين حجم سرمايه گذاری های 
چين در كشورهای خارجی از سال 2۰۰۵ از 2 تريليون دلار گذشته است. 
اين در حالی است كه تأثير روسيه بر اقتصادهای آسيای مركزی عمدتاً از 
دلايل تاريخی و جغرافيايی و همچنين زنجيره های توليدی كه در زمان 

شوروی شكل گرفته اند نشات می گيرد.

امنیت
همان طور كه نقش روســيه در ثبات اقتصادی كشــورهای آسيای 
مركزی دست كم گرفته می شود، نقش چين نيز در تضمين امنيت منطقه 
دســت كم گرفته می شود. در واقع گمان می شــود كه پكن با تمركز بر 
همكاری های اقتصادی، مسائل مربوط به حفظ ثبات در آسيای مركزی 
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را به روسيه سپرده است.البته همين سه دهه پيش، سازمان های امنيتی 
و نظامی كنونی در كشورهای آسيای مركزی و روسيه نهادهای واحدی 
در چارچوب اتحاد جماهير شوروی بودند. حتی امروز، در نهادهای امنيتی 
و نظامی كشــورهای آســيای مركزی، هنوز افرادی در مناصب رهبری 
هستند كه در اتحاد جماهير شوروی بزرگ شده اند يا با فرهنگ شوروی 
پرورش يافته اند و روابط نزديكی با نيروهای امنيتی و شــهروندان عادی 

روسيه داشته اند.
روسيه تنها كشــوری اســت كه مجوز قانونی را )با مجوز مقام های 
كشــورهای آســيای مركزی( برای دخالت در فرآيندهای داخلی منطقه 
دارد. اين دخالت می تواند از طريق سازمان پيمان امنيت جمعی رخ دهد 
)ازبكســتان در ســال 2۰۱2 عضويت خود را در اين ســازمان به حالت 
تعليــق درآورد(. نمونه ای از چنين مداخلــه ای در ژانويۀ 2۰22 و در اوج 
ناآرامی های گســترده در قزاقستان رخ داد. در عين حال، حتی ازبكستان 
و تركمنستان كه عضو سازمان پيمان امنيت جمعی نيستند، می توانند در 
صورت لزوم بر اســاس توافق های دوجانبه، جهت دريافت كمك نظامی 

يا سياسی به روسيه مراجعه كنند.
روسيه علاوه بر مجوز قانونی برای نفوذ، نيروهای واقعی نيز در منطقه 
دارد. بزرگ تريــن پايگاه نظامی زمينی خارجی روســيه – پايگاه نظامی 
2۰۱ با حدود ۷-۶ هزار سرباز – در تاجيكستان فعاليت می كند. همچنين 
در تاجيكســتان )در نزديكی نورك( تنها سيستم كنترل فضايی روسيه 

واقع است.
در قرقيزســتان، در جريان ســفر رئيس جمهور “ولاديمير پوتين” در 
سال 2۰2۳، بيستمين سالگرد تأسيس پايگاه هوايی ۹۹۹ روسيه )كانت( 

جشن گرفته شد.
در قزاقســتان يــك مركــز راديوتكنيكی وجود دارد كــه بر حركت 
موشك های بالســتيك و تأسيسات فضايی بر فراز قلمروی آسيا نظارت 
دارد. علاوه بر اين، روســيه پايگاه فضايی بايكونور را در قزاقســتان و 
همچنين بيش از ۸٫۶ ميليون هكتار زمين را به عنوان پايگاه آموزشــی، 
اجاره كرده اســت كه تا يك هزار پرســنل نظامی روســی دائماً در آنها 

حضور دارند.
شــكی نيست كه از نظر مسائل امنيتی، روســيه شريك اصلی برای 
كشــورهای آســيای مركزی اســت. اما اين بدان معنا نيست كه خود 
كشــورهای منطقه نمی خواهند مجموعه شــركای خود را متنوع كنند. 
همچنين به اين معنا نيست كه چين در اين موارد صرفاً به روسيه متكی 

است.
مســائل امنيتی يك حوزۀ اساســاً مهم در سياســت خارجی چين در 
آســيای مركزی است. در واقع در دهۀ ۱۹۹۰ روابط بين جمهوری خلق 
چين و كشورهای منطقه با همين مسائل آغاز شد. هم مرز بودن منطقه 
با ســين كيانگ چين، به يك عامل خطر جديد برای ثبات رژيم سياسی 

پكن تبديل شده است.
درست در پايان قرن بيستم – آغاز قرن بيست و يكم، فعاليت جنبش 
استقلال سين   كيانگ )يا تركستان شرقی( افزايش يافت. در اين شرايط، 
پكن بايد راه دوســتی با رژيم های سياسی را در آسيای مركزی در پيش 
می گرفــت تا كانال هــای بالقوۀ حمايت از جنبش هــای جدايی طلب را 
مســدود كند. بر اساس داده  های مختلف، تا يك ميليون اويغور قومی در 

اين منطقه زندگی می كنند.

در ســال ۱۹۹۴، “لی پنگ”، نخست وزير وقت جمهوری خلق چين، 
سفری را به تمام كشورهای آسيای مركزی )به جز تاجيكستان كه در آن 
جنگ داخلی در گرفت( انجام داد و در همه جا در مورد اهميت مبارزه با 

تروريسم، افراط گرايی و جدايی طلبی صحبت كرد.
اين تاكتيك موفقيت آميز بود: رژيم های سياســی جوان كشــورهای 
آسيای مركزی با تمايل های استبدادی، نگرانی های پكن را درك كردند. 
حتی “اسلام كريم اف”، اولين رئيس جمهور ازبكستان، شخصاً اطلاعات 
مربــوط به فعالان اويغور را به “جيانگ زمين”، رئيس جمهور وقت چين 

منتقل كرد.
آسيای مركزی به عنوان يك منطقۀ حائل بين چين و افغانستان برای 
پكن مهم اســت. جمهوری خلق چين مرز كوتاه خود را با كشــور تحت 
رهبری طالبان، كنترل می كند، اما نگران عامل تاجيكستان – تنها كشور 
منطقه كه همزمان با چين و افغانستان مرز مشترك دارد – است. ارتش 
 تاجيكســتان ضعيف ترين ارتش در آسيای مركزی محسوب می شود كه

با توجه به طولانی بودن )۱٫۳ هزار كيلومتر( مرز كوهستانی با افغانستان 
نگرانی بيشتری ايجاد می كند.

تاجيكستان هميشه با بقيۀ كشــورهای آسيای مركزی متفاوت بوده 
است – اين كشور تنها كشور غير ترك زبان از پنج كشور آسيای مركزی 
بوده و بســيار ناپايدار است. دورۀ استقلال در اين كشور با جنگ داخلی 
)۱۹۹2-۱۹۹۷( آغاز شــد. اگرچه رژيم سياسی فعلی “امامعلی رحمان” 
باثبات به نظر می رســد، اما روندهای خطرناكی در اين كشــور هم در 
سياست داخلی و هم در سياست خارجی مشاهده می شود. در تاجيكستان، 
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خطرهای تروريسم و   راديكاليسمِ محلی، نسبتاً زياد است. حملۀ تروريستی 
22 مارس در منطقۀ مسكو گواه اين امر است.

به همين دلايل، تاجيكستان به مقصد اصلی صادرات خدمات امنيتی 
چين تبديل شــده است. ســطح حضور نيروهای امنيتی چين در آنجا نه 
تنها از نظر استانداردهای منطقه ای، بلكه از نظر استانداردهای جهانی نيز 
بی سابقه است. در تاجيكستان )به طور دقيق تر، در كريدور واخان در مرز 
با افغانســتان( دو پايگاه پليس مسلح خلق چين – تنها پايگاه های چين 

در خارج – وجود دارند.
پليس مســلح خلــق به طور فعال با ســاير كشــورهای منطقه  نيز 
همكاری می كند. نيروهای امنيتــی چين به طور مداوم با همكاران خود 
در تماس هســتند و رزمايش های دوجانبــه را تحت عنوان “همكاری” 
برگزار می كنند. به عنوان مثال، در ســال 2۰۱۹، پليس مسلح خلق چين 
رزمايش های جداگانه ای را با آژانس های امنيتی مربوطه هر يك از پنج 

كشور آسيای مركزی برگزار كرد.
به طور كلی پكن در زمينۀ امنيت منطقه ای با تمام كشورهای آسيای 
مركزی همكاری می كند. به عنوان مثال، نيروهای مســلح قرقيزستان 
اولين كسانی بودند كه ارتش آزادی بخش خلق چين با آنها رزمايش های 

دوجانبه را برگزار كرد )در اكتبر 2۰۰2(.
در مجموع، از سال 2۰۰2، جمهوری خلق چين ۱2 رزمايش دوجانبه را 
با كشورهای منطقه برگزار كرده است. اين در حالی است كه روسيه 2۱ 
رزمايش را برگزار كرده است. روسيه همچنين بيش از ۵۰ رزمايش را با 
آسيای مركزی از طريق سازمان پيمان امنيت جمعی برگزار كرده است.

روسيه براساس يك شاخص ديگر نيز از چين جلوتر است: در ۳۰ سال 
گذشــته، مسكو شش برابر بيشــتر از پكن به آسيای مركزی تسليحات 
ارسال كرده است. توضيح آن واضح است: ارتش های كشورهای آسيای 
مركزی تسليحات را از اتحاد جماهير شوروی به ارث برده اند. با اين حال، 
برخی از كشــورها به تدريج در حال تنوع بخشــيدن به تأمين كنندگان 
تســليحات هستند. به عنوان مثال، از ســال 2۰۱۴، ازبكستان شروع به 
خريد بيشتر تسليحات از چين نسبت به روسيه كرده است)از نظر ارزش 
مالی(. تركمنســتان نيز با دريافت تسليحات از تركيه از انحصار دوتايی 

روسيه – چين فاصله گرفته است.
علاوه بر همكاری مســتقيم بين ارتش و نيروهای امنيتی، مســائل 
امنيتی به طور مرتب توســط ســازمان های غيرنظامی جمهوری خلق 
چين و كشورهای آسيای مركزی مورد بحث قرار می گيرد. چين به طور 
متوســط   هر سال حدود ده نشست دوجانبه را در مورد مسائل امنيتی در 

چنين قالبی برگزار می كند.
بازيگـران غيردولتـی نيـز نقـش خـود را دارنـد: شـركت های امنيتی 
خصوصـی چينـی در منطقـه فعاليـت می كننـد. حضـور آنها به ويـژه در 
قرقيزسـتان قابـل توجـه اسـت و پـس از حملـۀ تروريسـتی 2۰۱۶ بـه 

سـفارت چيـن فعال تـر نيـز شـده اند.
حضور جمهوری خلق چين در حوزۀ امنيتی كشورهای آسيای مركزی 

به چند دليل زير افزايش يافته است:
اولًا، ايــن امر با منافع خــود چين مطابقت دارد. در دوران رياســت 
جمهوری “شــی جين پينگ”، ثبات رژيم سياسی به اولويت اصلی پكن 
تبديل شده است. برای اين منظور، جمهوری خلق چين آماده است تقريباً 
آشكارا عليه اقليت های قومی و مذهبی در سين كيانگ تبعيض قائل شود 

و از بدتر شدن وجهۀ خود، هراسی ندارد.
ثانيـاً، خـود آسـيای مركـزی مايـل اسـت بـا تغييـر موازنه به سـوی 
ديگـر شـركا، سـلطۀ روسـيه را محـدود كنـد. كشـورهای منطقـه زيـر 
بـار وابسـتگی شـديد بـه روسـيه هسـتند. با اين حـال، فعلا سـطح اين 
وابسـتگی همچنـان بـالا اسـت؛ بنابرايـن منطقه بايـد روابط خـود را با 

دقـت هر چـه بيشـتر متنوع سـازد.
ثالثاً، در طول دو ســال جنگ در اوكراين، نيروهای مسلح روسيه خود 
را بدنام كرده اند. حداقل، روســيه وجهۀ خــود را به عنوان دومين ارتش 
قدرتمند جهان پس از ايالات متحده از دست داده است. انتقال سربازان 
و تجهيزات روســی از پايگاه های نظامی آســيای مركزی به اوكراين و 
همچنين اعزام گســتردۀ )گاهی اجباری( مهاجران و اســرا به جبهه – 
همۀ اينها بی قيدوشرط بودن تضمين های امنيتی روسيه را در كشورهای 

مركزی زير سوال برده است.

رقابت/همكاری
ســومين فرضيۀ نادرستی كه ايدۀ تقسيم كار روسيه و چين در آسيای 
مركزی بر آن اســتوار شده اســت، رقابت بين دو قدرت است. بر اساس 
اين نظريه، تا زمانی كه تقســيم كار وجود داشته باشد، رقابت به تعارض 

تبديل نخواهد شد.
از زمــان آغاز جنگ در اوكراين، صحبت هــای زيادی مبنی بر اينكه 
چين، روســيه را از آسيای مركزی بيرون خواهد كرد، وجود داشته است. 
اولين سفری كه شی جين پينگ، رئيس جمهور چين در سپتامبر 2۰22 
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به قزاقســتان پس از پاندمی كرونا انجام داد، سخنرانی رهبر چين مبنی 
بر اينكه كشــورش »قاطعانه از قزاقســتان در حفاظت از استقلال ملی، 
حاكميت و تماميت ارضی حمايــت می كند« و همچنين اولين اجلاس 
سران “چين + آسيای مركزی” كه در ماه می 2۰2۳ در شيان برگزار شد، 

باعث شد چنين صحبت هايی آغاز شود.
با اين حال، همان طور كه قبلًا ديديم، هيچ تقســيم كار روشنی بين 
روســيه و چين در آســيای مركزی وجود ندارد. روسيه همچنان از نظر 
اقتصادی تأثيرگذار اســت و چين هم به عمد در حال گســترش حضور 
امنيتی خود است. همچنين هيچ نشانه ای از درگيری بين مسكو و پكن 
وجود ندارد. برعكس، هر ســال اين دو كشور بيشتر و بيشتر با يكديگر 
همكاری می كنند؛ چرا كه منافع سياســی مشــتركی در آسيای مركزی 
دارند. ولاديمير پوتين “كار در كشورهای ثالث” را حوزۀ مهمی از تعامل 
بــا چين می داند و اذعان می كند كه پكن حــق دارد چتر امنيتی خود را 

گسترش دهد.
اكنون دومين ســال متوالی اســت كه در بيانيه های نهايی مذاكرات 
دوجانبه روســيه و چين در بالاترين سطح، بر همكاری مسكو و پكن در 

آسيای مركزی تأكيد خاصی می شود.
در ســال 2۰22، پس از ديدار شی جين پينگ و پوتين در پكن، تأكيد 
شد: روســيه و چين با اقدام های نيروهای خارجی برای تضعيف امنيت 
و ثبات در مناطق مشــترك مجاور مخالفند؛ قصد دارند در برابر دخالت 
نيروهای خارجی تحت هر شرايطی مقاومت كنند؛ مخالف “انقلاب های 

رنگی” هستند و تعامل را در زمينه های فوق الذكر افزايش خواهند داد.
در سال 2۰2۳، در بيانيه پس از سفر رسمی شی جين پينگ به مسكو، 
هــر دو رهبر اعلام كردنــد: »ما آمادۀ تقويت هماهنگــی متقابل برای 
حمايت از كشــورهای آسيای مركزی در تضمين حاكميت و توسعۀ ملی 
آنها هستيم و تلاش برای واردات “انقلاب های رنگی” و مداخلۀ خارجی 

در امور منطقه را نمی پذيريم«.
اولويت برای هر دو قدرت حفظ ثبات رژيم های اســتبدادی در آسيای 
مركزی و عدم نزديك شــدن بيش از حد آنها به كشــورهای غربی )در 
درجۀ اول ايالات متحده( اســت. دو طرف همۀ مســائل مشكل زا را به 
محض بروز حل می كنند. حتی به نظر نمی رسد كه افزايش فعاليت های 
امنيتی چين، مســكو را چندان نگران كند؛ زيرا منافع اين كشور با چين 
منطبق اســت. به احتمال زياد، مســكو آنچه را كه اتفاق می افتد نه به 
عنوان يك چالش، بلكه به عنوان فرصتی برای تقســيم بار مسئوليت با 

پكن می بيند.
در عمل نيز همكاری قابل مشــاهده اســت. در حوزۀ امنيتی، تعامل 
بين روسيه، چين و كشــورهای آسيای مركزی عمدتاً از طريق سازمان 
همكاری شانگهای صورت می گيرد. با اين حال، خارج از اين سازمان نيز 
قالب های سه جانبه همكاری وجود دارد – برای مثال، هيئت های نظامی 

چينی از تأسيسات نظامی روسيه در منطقه بازديد می كنند.
در حوزۀ اقتصادی، بارزترين نمونۀ تعامل غيرمســتقيم چين با روسيه 
در منطقۀ آســيای مركزی در دو سال گذشته، رشــد انفجاری تجارت 
كشورهای آســيای مركزی با هر دو همسايه بوده است. دليل اصلی آن 
جنگ در اوكراين و تحريم های ضد روســيه بوده است. درست است كه 
جمهوری خلق چين اقدام های محدودكننده را رعايت می كند، اما رسماً 
به آنها نپيوســته اســت و همچنان )با تمام اقدام های احتياطی( در بازار 

روسيه باقی مانده اســت: تجارت كالاهای غيرتحريمی را افزايش داده 
است و محصولات مشــمول محدوديت ها را از طريق كشورهای ثالث 
)عمدتاً از طريق كشــورهای عضو اتحاديۀ اقتصادی اوراسيا( به روسيه 

عرضه می كند.
بــه عنوان مثال، تردد كانتينری از چين از طريق قزاقســتان افزايش 
يافته اســت. همچنين گزارش های خبری بسياری از خبرگزاری ها ثابت 
كرده اند كه كالاهای چينی از طريق قزاقســتان، قرقيزستان و ازبكستان 
وارد روســيه می شــوند؛ بنابراين، ايالات متحده تحريم های ثانويه ای را 

عليه برخی از شركت های درگير در اين راستا وضع كرده است.
همكاری در زمينۀ لجســتيك گاهی در جهــت مخالف نيز رخ 
می دهد – از آسيای مركزی به چين از طريق روسيه. به عنوان مثال، 
در اكتبر 2۰2۱ در طول بحران انرژی در چين، استان چجيانگ برای 
اولين بار زغال ســنگ را از قزاقستان وارد كرد. منطقی اين بود كه 
زغال ســنگ از طريق راه آهن مستقيم از قزاقستان به چين عرضه 
شــود. اما مسير “دريای خزر – روسيه – دريای سياه – كانال سوئز 

– دريای چين جنوبی” سودآورتر بود.
ساختار ارزی تجارت روسيه با كشــورهای آسيای مركزی نيز تحت 
تأثير تحريم ها، در حال تغيير است. به گفتۀ تحليل گران بانك بازسازی و 
توسعۀ اروپا، از سال 2۰22، روسيه و تاجيكستان شروع به استفادۀ بيشتر 

از يوان چين در تجارت دوجانبه كرده اند.
در بخش های ســنتی انرژی نيز نشــانه هايی از همكاری وجود دارد. 
روســيه در سال جاری عرضۀ نفت خود را به چين از طريق قزاقستان تا 
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۴۰ درصد افزايش داده اســت. علاوه بر اين، پكن به طور غيرمستقيم از 
قرارداد عرضۀ گازِ اخيراً امضا شده بين روسيه، قزاقستان و ازبكستان سود 
می برد؛ زيرا آنها عرضۀ بی وقفه ســوخت را از آســيای مركزی به چين 

تضمين می كنند.
اگرچه چين و روســيه به طور فزاينده در آســيای مركزی همكاری 
می كنند، اما نبايد انتظار داشــت كه مسكو و پكن نوعی كميسيون بين 

دولتی را برای هماهنگ كردن اقدام های خود ايجاد كنند.
ســاختارهای موجود مانند ســازمان همكاری شــانگهای يا اتحاديۀ 
اقتصادی اوراسيا كه با ابتكار كمربند و جادۀ چين مرتبط هستند نيز اين 
نقش را بر عهده نخواهند گرفت. ايدۀ جفت شــدن و همكاری بيشتر از 

ملاحظات ديپلماتيك و نمادين ناشی می شود تا نيازهای عملی.
بنابرايـن، در آسـيای مركـزی، روسـيه و چيـن بـه طور فعـال هم در 
زمينـۀ مسـائل امنيتـی و حمايـت از ثبـات رژيم هـای محلـی و هـم در 
اقتصـاد بـا يكديگر همكاری می كننـد . اگرچه در ايـن زمينه هماهنگی 
چنـدان نزديـك و نهادينـه نيسـت. حتـی اگـر نوعـی رقابـت در منطقه 
بيـن پكن و مسـكو وجود داشـته باشـد، ايـن رقابت با توجه بـه اهميت 
روابـط دوجانبـۀ روسـيه و چين برای هر دو كشـور، به ويژه در راسـتای 
مخالفـت آشـكار روسـيه بـا “مجموعـه كشـورهای غربـی” و ماهيـت 

تقابلـی تعامـل ايـالات متحده و چيـن، جبران می شـود.
با توجه به وابســتگی روزافزون روسيه به چين و همچنين وابستگی 
روزافزون نخبگان آســيای مركزی بــه درآمدهای مالی جمهوری خلق 
چين، پكن سال به سال كمتر و كمتر به كمك روسيه نياز خواهد داشت 

و بيشــتر و بيشــتر می تواند بدون در نظر گرفتن مسكو در منطقه عمل 
 كند. با اين حال، در حال حاضر، تبديل روســيه به شــريك جديد چين 
منجر به تقابل در آســيای مركزی نمی شــود، بلكه برعكس، منجر به 
همكاری بيشــتر می شــود.پكن از تلاش  برای قرار گرفتن در سيستم 
روابط بين نخبگان آسيای مركزی كه بدون مشاركت روسيه امكان پذير 
نيســت، دست نمی كشــد. اما چين تنها زمانی می تواند جايگزين مسكو 
شود كه به طور كامل اين سيستم را برای خود بازسازی كند. و اين يك 
روند طولانی اســت.فعلا پكن به نفوذ روسيه در آسيای مركزی متكی 
است. نشست شيان كه بسياری از كارشناسان و رسانه ها از آن به عنوان 
شــاهدی بر جاه طلبی های چين در منطقه يــاد می كنند گويای اين امر 
است. تمام نوشته ها، اسناد رســمی، موافقت نامه ها، معاهدات، يادداشت  
تفاهم ها در اين اجلاس به دو زبان – چينی و روسی )و نه به زبان های 
“پنج” كشور( منتشر شده اســت.حتی در طول ديدارهای دوجانبه، همۀ 
رؤسای جمهور و مقام های عالی رتبۀ كشورهای آسيای مركزی مجبورند 

با همكاران چينی خود به زبان روسی ارتباط برقرار كنند.

انكاراستقلالكشورهایمنطقه
دليل اصلی اينكه نظريه های مربوط به مبارزۀ روسيه و چين يا تقسيم 
كار در آسيای مركزی نادرست هستند، انكار استقلال كشورهای منطقه 
اســت. بسياری از ناظران تصور می كنند كه تمام تصميم های مهم برای 
اين كشورها توسط همسايگان بزرگ و با نفوذ اتخاذ می شود. اما در واقع، 
كشــورهای آسيای مركزی هرگز به اندازۀ امروز مستقل نبوده اند. اغلب، 
كشورهای آسيای مركزی بر اســاس منافع عمل گرايانۀ خود از چين يا 

روسيه حمايت می كنند.
به عنوان مثال، گمان می رود كشورهای آسيای مركزی به دليل فشار 
چين، از سياست های تبعيض آميزش در سين كيانگ حمايت كرده اند؛ اما 
در واقع رژيم های استبدادی منطقه، به اين دليل از پكن انتقاد نمی كنند 
تا به طور غير مســتقيم اين زمينه را فراهم نكنند كه كشــورهای غربی 

چگونگی اجرای سياست های داخلی را به آنها هم تحميل كنند.
نمونۀ ديگر، پايگاه های پليس مسلح خلق چين در تاجيكستان است. 
آنها تحت فشــار پكن در آنجا ظاهر نشــده اند. دوشنبه می داند كه بايد 
چندين شريك داشته باشد و چين نامزد اصلی نقش دومين متحد است. 
ضمناً، هند، ايران و حتی برخی از اعضای ناتو نيز به نحوی با تاجيكستان 

در مسائل امنيتی همكاری می كنند.
البته نقش و جايگاه پكن در منطقه مهم تر اســت. و اين نه تنها 
نشان دهندۀ رشــد جاه طلبی ها و قدرت جمهوری خلق چين است، 
بلكه نشان می دهد كه اين امكان برای كشورهای آسيای مركزی 
وجود دارد كه بتوانند با موفقيت از وابســتگی به روسيه رها شوند. 
البته به نفع كشــورهای آســيای مركزی كه در اعماق قارۀ اوراسيا 
بدون دسترسی به دريا قرار گرفته اند، نيست كه يك همسايۀ بانفوذ 
خــود را از عرصه بيرون كنند. بنابراين، همۀ آنها تلاش می كنند تا 
حد امكان ارتباط های خود را با دنيای خارج متنوع ســازند. روسيه و 
چين از اين نظر برای آنها به يك اندازه مهم هســتند.تا كنون، هر 
پنج كشــور منطقه به خوبی با چين و روسيه و همچنين با شكاف 
عميق بين اين دو همســايه از يك ســو و شكاف عميق اين دو با 

غرب از سوی ديگر، كنار آمده اند.
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